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دیباچه 

لس لاس مسا الم فلی محصم اد اهر 

از مشترکات عقیدتی بین همه فرق و مذاهب اسلامی, ظهور منجی از 
یل عایره در آخرالزمان استه 

ایشان که به «مهدی» مشهور است. برای برپایی عدل 

و قسط و نابودی ظلم و جور قیام می‌کند. اما براساس عقیده پیروان 
اهل بیت: : پس از ظهور ان حضرت,؛ عده‌ای از بهترین‌ها و بدترین‌ها به دنیا 
برمی‌گردند تا وعده الهی را در نابودی ظلم و ستم و اقامه عدل و قسط 
در همین دنیا مشاهده کنند. چنین بازگشتی به «رجعت» معروف ۳۳ 

در این نوشتار, محفق ارجمند جناب آقای «غلامرضا مغیتی» به بررسی 
له ای و یرس دا هم ی سای فات ی 
است. خدای متعال به 
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محقق ارجمند توفیق خدمت بیشتر به مکتب اهل‌بیت: عنایت کند و اين اثر 
را برای جست‌وجوگران مباحث عقیدتی مفید قرار دهد. 

نه ولی التوفیق 

گروه کلام و معارف 

پژوهشکده حج و زیارت 
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مقدمه 

کتاب «رجعت از نگاه عقل و دین» پژوهشی است کوتاه در تبیین و تحکیم 
و از معتقدات مسلم مذهب امامیه, یعنی رجعت. در شرایطی کنونی, 
دشمنان. اصول و ارزش‌های دینی را مورد تهاجم فرهنگی شدید قرار 
داده‌اند؛ از یک طرف, طوفان شبهات فضای فرهنگی جامعه را تیره و تار 
کرده و از سوی دیگر, عده‌ای با ترفندهای مختلف می‌کوشند تا همه چیز را 
با معیارهای محسوس مادّی محک زنند. ازاین‌رو در موارد زيادیي گرفتار 
تفسیر به رای و تحمیل پیش‌فرض‌های خود بر ظواهر ادله مسلم نقلی 
شده‌اند. همچنین از نظر درون‌دینی نیز با اندیشه‌های سلفی‌گری و 
قشری‌مابی مواجهیم که به تحریف باورهای اسلامی و ترویج عقاید قشری 
و سطحی از دین پرداخته‌اند و به همین منظور, بیشترین هجمه‌ها را به 
عقاید شیعه کرده‌اند. «اصل رجعت» نیز از مقوله‌هایی 
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است که هر دو اندیشه غربی و سلفی‌گری به اظهار نظر و ایجاد شبهه 
درباره ان پرداخته‌اند. 

کتاب حاظر برای پاسخگویی به شبهات رجعت و تبیین آن؛ نگارش یافته 
9 چهارگانه عقل, کتاب, سنت و 
اجماع بررسی کرده‌ایم و در ادامه, با تبیین ویژ گی‌های آن؛ برخی شبهات را 
مطرح, و پاسخ آنها را بیان کرده‌ایم. 

گفتنی است که مسئله رجعت در مباحث کلامی, سابقه دیرینه‌ای دارد و در 
چند قرن اخیر, موافقان و مخالفان. به نقد و تبیین [ پرداخته‌اند. در این 
میان, اندیشمندان شیعی با استناد به برخی از ایات و روایات. تردید در 
اعقاو ره اصل صفت سا تمه فا فان قام فا ان 
پرداخته‌اند. در پایان. اين پژوهش را به پیشگاه حضرت بقیةالله[ تقدیم 
می‌کنم و امیدوارم که از نقدهای منطقی محققان گرامی بی بهره نباشم. 


مبحث مقدماتی 
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مبحت مقدماتی 
بررسی و تبیین «رجعت» از نگاه عقل و دین مستلزم روشن شدن نکات 
زیر است: 
1 حقیقت دین, 9 و رت مها بل پروردگار, و پذیرفتن احکام 
9 نکند و او ۳ دفع ۰ اطلاق «اسلام» بر دین خاتم از 21 
بهبرین ما معنا نشئت گرفته است: (نَ الدین علد الله 
الاسْلامٌ) (آل‌عمران: 19). 
لذا مسلمان واقعی کسی است که با تمام وجود, حتی اراده‌اش, تسلیم 
خدا و رسول باشد و آن را در قالب اطاعت ابراز کند؛ همان‌گونه که 
نك مي‌فرماید: 

و اسام عم له و مه قله اه وش 12 
۹ خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد. پاداش او نزد 
پروردگارش محفوظ است. 
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برای نشان دادن تسلیم محض خدا بودن, از واژه «وجه» استفاده شده 
است. وجه انسان در قبال خداوند. تمام وجود اوست؛ چون نقطه‌ای از 
وجود انسان از خدا| ۱ نبیست و با همه وجود در حضور اوست. ازاین‌رو 
فتظود ان (اسلم وه للم تیم کردن مان هشتی انسان معانل دا وید 
است. با رسیدن به چنین مقامی, بلندترین قله‌های عرفان توحیدی فتح 
می‌شود. 

طبق نقل قران. حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل نیز پس از بنای کعبه, 
چنین تسلیهی را از خداوند برای خود و, فرزندانشان درخواست کردند: 

(را واجعلنا مشلفتن تک و من دبا 5 قب لِمَةّ لک) (بقره: 29( 
پروردگارا. ما را تسلیم خود فران واه اه وان ما امتی که تسلیم 
[فرمان] تو باشند به وجود آور. 

جر آنه‌ای تین وبا سنا کید فراوآن سيم به آينسهتاه فرظ آسامت, مان 


قلمداد شده است: 
(قلا و یک لا ون حَلّی تون فا شجر بیتهَم ۳ یج وا فی 
ْفُسهم حرجا ما فصیت و بُسَلْموا تسْلیما) (نساء: 65( 


به پروردگارت ده کند که آنما ایمان نخواهند آفزد فکر آننکة در اختلافات 
خود تو را به داوري طلبند و سپس از داوری تو, در دل خود احساس 
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در این آبه با دک کته که تفابادکر اهمیت ضوع ما کید بر آن. انشت: 
نشانه‌های موّمن واقعی در سه مرحله بیان شده است: 

ال ورام مواره احط اف اه بر با کی هسام زا خر 

حکم الهی سرچشمه موه کف بپذیر ند. ؛ نه طاغوت و داوری باطل را. 

ب) هیچ‌گاه از قضاوت‌ها و فرمان‌های پیامبر9 در دل خود ا ناراحتی 
نکنند و به داوری‌ها و احکام او بدبین نباشند. 

ِ در مقام عمل نیز آن را دقیق اجرا کنند و به‌طور کامل تسلیم حق 
شند. 

تن ات که نوکت یو اسام ار دایز کر مر 
انسان است. نمی‌تواند دلیل بر ایمان فرد به آن فکنت: باشد..بلکه انجا که 

دین به زیان انسان است و در واقع مطابق با حق و عدالت است, اگر 

تسلیم. با کسانی است که اسلام را پذیرفته و به وجود خدای عالم, قادر و 

حکیم معترف‌اند. 

2 هرچند در این پژوهش,؛ از دلاپل عقلی نیز بهره برده‌آیم؛ اما بیشتر ادله, 

هرت ی ارس اه ور الم‌صلی بسن از لحاط ععوعانی ترهانی 

ارم سس ای ییات الم هاش اراس و هه 


ظر 12 

تاویل ظهور. پس از ثبوت سند, روشی ناروا, و خلاف طریق عقلا در باب 
تفهیم و تفهم است؛ ی ۳ باه 

3 گرچه مسئله رجعت هم به‌صورت فراگیر در آیه (ا بل و تا ليّه 
راجعون) (بقره: 156) آخدن: و هم با تکریم ویژه از بندگان - دز ۳ 
(با آنها. الشس التطاعت * ارحفی الی ری رات عرض ۳ فا لیم اقی 
عبادی * ارخْلی خنین) (فجر: 27 -30) نمایان شده است., اما در این 
تحقیق,» مفهوم خاصی از رجعت منظور است. رجعت عبارت است از 
بازگشت بعضی از انسان‌ها به حیات دنیوی (زنده شدن انها بعد از مردن). 
این معنای رجعت از معتقدات مسلم شیعه است که ريشه در آیات قرآنی 
و روایات اتمه اطهار: دارد. 

4 واژه رجعت در لفت؛ از رَجَع به معنای بازگشت گرفته شده و «رجعة» 
مفعول مطلق مرّة به معنای یک‌بار برگشتن است (1). «فیومی» 
متخ ارخم امس الرخمع و فان وم تاآرکفه اج بالفود ال 


الدنیا (2). 
رجعت به فتح «راء» به معنای باز گشت است. اينکه قی کوبیم فلانی به 
رجعت معتقد است, یعنی به بازگشت به دنیا معتقد است. 


۱ 
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5. از نظر اصطلاح‌شناسی, متکلمان رجعت را به معنای زنده شدن پس از 
مرگ و پیش از قیامت می‌دانند. در تفسیر آن به اختصار می‌توان گفت که 
بعد از ظهور حضرت مهدی[ و در آستانه رستاخیز, گروهی از مومنان 
خالص و نیز کافران بسیار شرور به اين جهان باز می‌گردند. گروه اول, 
مدارجی از کمال را طی می‌کنند و گروه دوم. کیفرهای شدیدی می‌بینند. 
«شیخ حر عاملی» در این‌باره می‌نویسد: 

مراد از رجعت در اینجا زنده شدن بعد از مرف و پیش از قیامت است و 
همین معنا از لفظ رجعت به ذهن خطور می‌کند و دانشمندان نیز بر ان 
تصریح کرده‌اند. (1) 

6. ترا تبیین قدف. و آنار رجعت: بیان چند نکته ضروری است: 

الف) با رجعت. وعدو الهی که در قرآن آمده «تحقق می‌یابد: 

(|تا لنتضر #شلنا و الذین مَتوا فی الحباة الّیا و یوم بَقَومٌ الأشها د) (غافر: 
51( 

ما به نفین بیامبران خود و کسانی: را که ایفان آفرده‌انده در زتذکی, دنیا :و 
آدر آخرت[ روزی که گواهان به‌پا می‌خیزند, یاری می‌دهیم. 

ب) با بازگشت عده‌ای از بهترین‌ها و بدترین‌ها به دنیا, 


1- 2. الابقاظ من الهجعه, حز عاملی, باب دوم, ص 29. 
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سرفرازی اسلام و خواری کفر, نمایان می‌شود؛ زیرا بازگشت به دنیا 
زمانی واقع می‌شود که دین خدا بر سراسر جهان حاکم شده, و زمین در 
اختیار پاکان قرار گرفته و کافران و ستمگران نیز خوار و ذلیل شده باشند. 
به یقین. مشاهده چنین روزگاری, آرزوی هر انسان مومنی است و او را 
شادمان می کند؛ همچنان که تبهکاران و کافران را به رنج و خشم می‌افکند. 

ج) به سبب رجعت., استعدادهایی که براثر ستم جنایتکاران از فیض وحیانی 
پیامبران محروم بودند, تکامل می‌یابند, بالنده می‌شوند و قله‌های بندگی را 
وان خاورفای ون است: ۱ 

د) در زمان رجعت, قوه تعلیم و ارشاد عمومی پیامبر 9 و امام 7 اشکار 
می‌شود. درحالی‌که در حیات دنیوی قبلی, ایشان بر اثر موانع نتوانسته 
بودند به‌طور شایسته ان را ابراز کنند. ۱ 

ه) بر اثر رجعت. سردمداران کفر و ضلالت و انان که مایه سیه‌روزی بخش 
عظیمی از جامعه بشری شدند, باز می‌گردند تا قسمتی از کیفر اعمال 
ننگین خویش را در دنیا ببینند؛ گرچه کیفر نهایی و عذاب دردناک آنها در 
قیامت است. بی شک این رجعت موجب خرسندی حق‌جویان می‌شود. 

7 رجعت از ضروریات مکتب تشیع است. به اعتقاد 
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همه علمای رگ و نویسندگان مشهور, حتی علمای اهل سنت؛ رجعت از 
ضروریات مذهب امامیه محسوب می‌شود. در این‌باره شیخ حرعاملی 
می‌نویسد: «هیچ مولف شیعی معروفی رجعت را انکار, يا تاویل نکرده 
است». ایشان می‌افزاید: 

هعاه که که علهای امامسة بز اقات وه امامت کات‌های خسف 
کرده‌اند, در اثبات رجعت نیز کتاب‌های بسیاری نوشته‌اند. گرچه نام همه آن 
کتاب‌ها را به یاد ندارم, اما آنچه رز حضور ذهن دارم. می‌نویسم. «شیخ 
طوسی» در فهرست علما و زخیستد کان شیعه می‌فرماید: «ابویحیی احمد 
بن داود بن سعید غرازی» اهل جرجان و از بزر کان اهل حدبت عامه بوده 
است که به لطف خدا به شیعه گروید و کتاب‌های زیادی در استدلال علیه 
عامه نگاشت... از جمله آثار او کتاب رجعت است. (1) 

قر وال فحا بر به اب ی ساب سا وش است. قل 
نجاشی در شرح حال «حسن بن علی بن ابی‌حمزه» می‌نویسد: 
«کاب‌های توست که از آنجمل کناب برجعت است 1۱۰ 


ها من خر سس 0 
2 وجال النجا شیک 3 


سا رن هه 2 و: 
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نجاشی ضمن شمارش آثار «فضل بن شاذان». از کتاب «اثبات رجعت» او 
نام برده است. (1) «محمد بن علی بن حسین بن بابویه» و «محجمد بن 
مسعود عیاشی» هم درباره رجعت کتاب نوشته اند. (2) 

در پایان, شیخ حر عاملی گفتار «سلیم بن قیس هلالی» را شاهدی بر 
ضروری بودن رجعت برشمرده است؛ انجا که سلیم می‌گوید: «یقین من به 
رجعت, کمتر از یقینم به قیامت نیست». (3) 


فصل اول: رجعت از نگاه عقل 


اشاره 


ات ۱ 
2 5. همان, ص63. 
3 0. همان, ص 6۵4. 
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فصل اول: رجعت از نگاه عقل 

که نتیجه آن, پذیرش رجعت از نظر عقل است: 

1 این امام و واه اطماره انا لیم و راهتهایت سفنت 
را دارند. شاهد این ادعا, جهان شمولی و فرازمانی بودن رسالت پیامبر 
اسلام است؛ زیرا در صورت ضعف پیامبر, هیچ‌گاه چنین مسئولیت ت خطیر و 
گسترده‌ای, برعهده او کدارشته نمی‌شد. به همین علت : نیز او خاتم است؛ 
چراکه توانایی تربیت و تعلیم تمام انسان‌ها را تا روز قیامت داراست. 
در نتیجه, امام هم که ادامه‌دهنده راه پیامبر است باید چنین توانایی را 
داشته باشد. 

2 قسر دایم نخواهد بود؛ یعنی چنانچه موجودی به حسب فطرت خود, 
خواهان اثری بوده و به سوی آن چا یل باشد, نمی‌توان او را برای هميشه 
از ود اطیان آن ار داش ماه اه سم کی را شاه 
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مرکز دارد, به اجبار به سمت بالا پرتاب کنیم که اين عمل را حرکت 
ی کم 

برهان این مقدمه چنین است که خداوند در هر موجودی. قوه مخصوصی 
قرار داده است و طبیعتا ان موجود میل به اظهار ان دارد. اسم این قوه در 
غیرحیوان و نبات «طبیعت و صورت نوعیه». در نبات «نفس نباتیه», در 
حیوان «نفس حیوانیه», در عقل محض «قوه جوهریه تعقل و دانش» و در 
پیامبر و امام «قدرت تعلیم و ارشاد عمومی و تهذیب» است. به یقین, 
دادن چنین توانایی‌هایی به موجودات مطابق حکمت بوده. و چون در نظام 
یی درآ وا ار او نها را اف اس ال ات 
قوه, به علت حجاب دایم هميیشه نتواند بروز کند و اثر خویش را آشکار 
کند و به کمال لایق خود برسد, خلقتش لغو می‌شود؛ زیرا خلقت چنین 
قوه‌ای همراه با ایجاد علل و موجبات محرومیت آن از بروز اثرش. امری 
بيهوده است و هر گز کار بیهوده از حکیم صادر نمی‌ شود. ازاین‌رو حکما 
گفته‌اند که قسر دایم بلکه قسر اکثری در نظام عالم محال است. 

3 پس از مرگ, علاقه نفس به بدن به کلی از بین نمی‌رود؛ زیرا این علاقه 
امین ات طفی ای ارساب اشاط تفن کم موه عالی ور 
مراتب وجود نسبت به سافل دارد و ممکن نیست با باقی بودن نفس بعد 
از 

۳ 
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مرگ منقلب و زایل شود. بنابراین اگر پس از مرگ, توجه نفس ناطقه 
انسان به بدن طبیعی به‌طور کامل حاصل شود, زندگی جدید دنیوی هم 
امری ممکن است و به مقتضای عقل محال نخواهد بود. ازاین‌رو از مقدمه 
سوم نتيجه می‌گیریم که با توجه به علاقه ذاتی نفس به بدن, برگشت به 
زتدکی دنیوی آمکان دارد. 

با توجه به این مقدمات, می‌توان نتیجه گرفت که رجعت پیامبر9 و ائمه:, 
رو او و اه و ۱ رن 
جسدهای دنیوی خویش, نه‌تنها ممکن, بلکه به ضرورت عقل امری واجب 


است. (1) 


اصان طانی ی < 


ارزیابی برهان عقلی 

کی اشت تس اه آنات وفم یه مر حله انم ی رز 
۳۱ امکان ذاتی شی ۶ ٍ 

نباشد. 


2 امکان وقوعی شیء 


2 امکان وقوعی شیء ۱ 


3. وقوع شیء در خارج 


1- 1. ر.ک: رساله رجعت و معراج. ابوالحسن رفیعی قزوینی. 
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3. وقوع شیء در خارج 

ی کی اس ی اه آم ای اس وف اد ابا ار ارگ 
محقق نشده باشد؛ مثل اینکه فردی در حال حاضر فرزند پسر ندارد. اما به 
هر حال داشتن فرزند پسر برای او امکان ذاتی و وقوعی دارد. 

بنابراین اگر بخواهیم از راه برهان عقلی, امکان ذاتی و وقوعی رجعت را 
نتیجه بگیریم, به یقین این امری صحیح است. اما اگر بخواهیم با مقدمات 
مذکور اصل ضرورت وقوع رجعت را نتیجه بگیریم, باید گفت: اولا با قبول 
وجود قوه تعلیم و ارشاد در نبی9 و امام7, چنانچه این قوه هیچ گونه بروزی 
نکرده باشد. صحیح است که بگوییم چنین امری, خلاف حکمت. و قسر دایم 
غیرممکن است. اما بر فرض بروز این قوه, هرچند به صورت غیردایمی, 
رجعت نکردن نیز عملی خلاف حکمت نخواهد بود؛ زیرا غرض از ایجاد اين 
قوه, منحصر در فعلیت و بروز همگانی آن بیست. شاید یکی از آثارش 
اتمام حجت بر بندگان باشد؛ هرچند با بقای آثار دعوتش در سنت و قرآن؛ 
انیا با فرض وجود امام عصرّ که مکمل نبوت است, جعل چنین قوه‌ای لغو 
نیست.: 

ثالناء حتی با فرض قبول تمام مقدمات, رجعت خاصه ثابت می‌شود؛ یعنی 
رجعت پیامبر و ائمه, که در واقع این 
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محکم‌ترین برهان در این ز مینه, ایات قرانی و روایات است. 


فصل دوم: رجعت از نگاه قرآن 


1 آیات مربوط به رجعت در امت‌های پیشیر. 
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فصل دوم: رجعت از نگاه قران_ 

یکی از مهم‌نرین ادله رجعت؛ آیات متعدد قرآن است. قرآن کتابی است 
اما که همه ماما نان نها ول اف یرای ان عامه 
آندیشمندان و محققان منصف فرقه‌ها دعوت می‌شود که به مسصو ب . این 
آیات تنوجچه ویژه‌ای کنند. آنات مربوط به رجعت به‌طور کلی بر دو گونه 
است: 


1 آیات مربوط به رجعت در امت‌های پیشین 
آیه اول: (بقره: 243) 


لَم تت [لی الذین حَرجُوا من دياروم و 2 لوف در المَوب ققال له ال 
موئوا نم أيامم ان الله لذو فطل علی الّاس و لك آأَر الّاس لا 


آیا ندیدی گروهی [از بنی‌اسرائیل] را که از ترس مرگ, از خانه‌های خود 
فرار کردند و آثان هزاران نفر بودند [که به بهانه فرار از طاعون, از 
شرکت در میدان جهاد خودداری کردند] و خداوند فرمان مرگ آنها را 
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ضاذز کرد اه همان یا ره مزدند آب‌شسی انا رانده کر ترا خداوند 
نسبت به مردم, دارای احسان و بخشش است. ولی بیشتر مردم شکر [او 
را] به‌جا نمی‌اورند. ۱ 

«مرحوم طبرسی» در تفسیر این آیه. دیدگاه‌های متعددی را نقل می‌کند: 
آنان عده‌ای از بنی اسرائّیل بودند که از مرض طاعون فرار کردند؛ 

_ آنان گروهی از بنی‌اسراثئیل بودند که از جهاد فرار کردند؛ 

_ نان از قوم حزقیل پیامبر بودند. 

حزقیل سومین خلیفه بنی اسرائیل بعد از حضرت موسی است؛ زیرا پس از 
حضرت موسی, امور بنی‌اسرائیل به دست «یوشع بن نون» و سپس 
به‌دست «کالب بن 

یوقنا» و پس از او به دست حزقیل اداره می‌شد. 

اهل تفسیر متفق‌اند که مراد از «الوف» در ایه, عدد بسیار است. 

ظاه. ای هم نشان »من دهد که قرار کنند کان»پیشتر ار دم زان نمی نوده‌انده 
چون وزن فعول (الوف) دلالت بر کثرتی می‌کند که بیشتر از ده باشد و 
برای کمتر از ده, «الاف» به کار برده می‌شود. خداوند این قومی را که از 
طاعون يا جهاد فرار کرده بودند, جانشان را گرفت و طبق روایات با 


ص: 27 ۲ 

دعای حزقیل, انها را زنده کرد. (1) ۱ 

«علامه طباطبایی» در «المیزان». در تفسیر ایه مذکور, روایتی از 
«احتجاج» بدین مضمون نقل می‌کند که امام صادق7 فرمود: 

خداوند قومی را که برای فرار از طاعون از دیار خود خارج شده بودند, 
زنده کرد. عده انها بسیار بود. پس خداوند انها را برای مدتی طولانی هلاک 
کرد؛ به‌طوری که استخوان‌های انان پوسید. بدن‌هایشان متلاشی شد و 
خاک شدند. [در این زمان] خداوند حزقیل را به رسالت مبعوت کرد و برای 
آنکه آفریشتن خویش, را به این پامین سان دض با وهای حوقیل بدن‌های 
آنها را جمع کرد و ارواح آنها را به بدن‌هایشان برگرداند و تمام آنان با 
همان قيافه قبلی زنده شدند و تا مدت زیادی زنده ماندند. (2) 

«کلینی» و «عیاشی» نیز همین معنا را روایتکرده‌اند. بنابراین زنده شدن 
این گروه بعد از مرگ و رجوعشان به دنیا, بهترین گواه بر امکان رجعت در 
آخرالزمان است. 


ممماسا ش عل و 2ص رم 947 کی سین این کش 
ضص 10 و۱206 جامه الباره ج2 .ص93 94 الدر شور 
ج1, ص 310. 

2- 2. المیزان. طباطبایی, ج2, ص282 با تلخیص. 
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هقی کرت ید اسان ای رافنن یه ی ارت | 
قیام و دفاع مردم. در واقع. خداوند در این ایه حال امتی عقب‌مانده و زیر 
سلطه بیگانگان را مثال می‌زند؛ امتی که با قیام و دفاع از حقوق حیاتی 
خود, استقلال خویش را تامین می کند و حیاتی نو به دست می‌اورد. 

صاحب تفسیر المنار می‌ گوید اگر این ایه در مقام نقل داستان قومی از 
بنی‌اسرائیل يا غیر بنی‌اسرائیل بود. همچنان‌که هر دو احتمال در روایات 
آمده است. جا داشت نام پیامبر معاصر آنر قوم را ببرد و برای مثال بگوید 
که اين قوم از بنی‌اسرائل بودند؛ همان‌گونه که روش قرآن در سایر 
داستان‌هايیش همین است. 

افزون بر اين, اگر به گفته روایات. چنین قومی در بنی اسرائیل وجود 
داشت و معاصر حزقیل پیغمبر 7 بود, باید تورات. داستان‌های حزقیل 7 را 
نقل می‌کرد. پس معلوم می‌شود این گونه روایات. از اسرائیلیاتی است که 
به دست پلید بهود. جعل و به منظور بی‌اعتبار کردن احادیث صحیح, داخل 
در روایات شده است. 

همچنین مي‌دانیم که انسان در دنیا یک بار زنده می‌شود و یک بار می‌میرد؛ 
همچنان که آیه ؛ (۱ ود فیها 


1 ۳ المَوَتة الْولی) ( (1) بر این معنا دلالت دارد. پس آیه شریفه در 

مقام مثل زدن است و مراد از ۳1 مجسم نمودن وضع قومی است که 

دشمنی نیرومند بر انان حمله‌ور شده و ذلیلشان کرده است و هر کاری 

دلش می‌خواهد. می‌کند. این مردم ذلیل نیز با اینکه هزاران نفر بودند از 

استقلال خود دفاع نکردند و با اينکه می‌توانستند هر کاری انجام دهند, به 

علت ترس از مرگ, از سرزمین خود فراری شدند. 

خدای سبحان به ایشان می‌فرماید که به ِِ ذلت و جهل بمیرید؛ زیرا 
نوعي حیات بة شماز م‌آید: 9 ۲ می‌فر رما ید۱ 

(یا ایا الذین مَنُوا استجیبوا 2 و لِلرسُول آذا دعاکم لما تیک (انفال: 

(24 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دعوت خدا| و پیامبر را اجابت کنید, هنکامین 

که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد. 

و نیز می‌فرماید: , 

( و من کان میناً قَاحْبْناة و جقلنا له ثوراً یَمشی یه فی النّاس کمن له 

فی الظلماتِ لیس بخارح منها) (انعام: 122) 

ایا کین که موق سس آو زا ماش کردیم و 


1- 1. «مرگ را نمی‌چشند مگر همان مرگ اول را». دخان: 56 
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نوری برایش قرار دادیم که با ان در ضتان مردم راه برود» همانند کسی 
است که در تاریکی‌هاست و از ان خارج نمی‌شود. 

در نتیجه, اين هزاران نفر به ذلت زير چکمه‌های دشمن می‌میرند و همچنان 
مرده می‌مانند ۳ آنکه خدای سبحان روحیه قیام و دفاع را به به آنان القا 
قف 32 و همین منود از قیام هقف کنتا و حقوق از دست رفته خود را 
می‌طلبند و در آخر استقلال می‌یابند. در واقع, اینها که خدا زنده‌شان کرده 
است. هر چند می‌توانند غیزآنهایی باشند که خدا آنها رز دچار مرگ ذلت‌بار 
کرده بود؛, ولی شقن یک امت به حساب مب اراد به گونه‌ای که می‌توان 
گفت آنان در دوره ای مرده بودند و در دوره‌ای دیگر زنده شدند. در قرآن 
کریم نیز خداوند برخی اقوام را واحد خوانده است. با اينکه اشخاص آن 
مختلف‌اند؛ مانند آیه؛ (5 ذ انجتتا کم من آل فرعون)(1) که اولین و آخرین 
بنی اسر ائیل را یک قوم ی است و به آخرین ایشان می‌فرماید: «ما 
شما را از فرعون نجات دادیم. با اینکه اولین ای ایشان 7 نجات داده بود». 
ایا ی رت 


1- 1. «[به خاطر بیاورید] زمانی را که از [چنگال] فرعونیان نجاتتان 
بخشیدیم». اعراف: 141 
2 2. «سیس شما را پس از مرگتان. حیات بخشیدیم». بقره: 56 
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نباشد, ارتباط آیه که در مقام مثل زدن اتشت سا اناته بعدش که درباره 

قتال است. برقرار نمی‌شود. 

آ گفتار و پذیرفته است که الا پا به‌طور کلی معجزات و خوارق 

عادات را منکر شویم. یا بعضی از روش‌های آن:.قانه مرده زنده‌کردن زا 

قران ظهور در این دارد که مرده زنده‌کردن و امثال ان را ثابت کرده 

است. حتی به فرض اینکه ما نتوانيم معجزه را از راه عقل ثابت کنیم, هیچ 

مسلمانی تشی‌توا ند ظهوو قزر آنر ادن اثبات ار انکان کند. 

تب صاحب این نظریه می‌خواهد ادعای خود را ۳ قرآن دلالت دارد بیش 

یک زندگی در دنیا ممکن نیست, ثابت کند؛ همچنان که در مقام اثبات هم 

۳ (لا یَذْوفون فیها المَوّت [ الَمَوَتَة الأْولی) (دخان: 56) و... استدلال 

کون است. 

ولی او هرگز نمی‌تواند چنین ادعایی را تاتت. کند. نلکه: قمامیه. آیانی. که 

دلالت بر احیای مردگان دارد. مانند آیات مربوط به داستان ابراهیم, 

افزون بر اینکه اگر در وسط حیات دنبای هل کون اتفاق بیفتد, دو حیات 
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مجسوتب: تهی‌شنود* همچنان که این معنا به طور آشکار از داستان عزیر که 

پس از زنده شدن مدت‌ها از مرگ خود بی‌خبر بود, استفاده می‌شود؛ چون 

عزیر معتقد بود که یک بار به دنیا می‌اید و یک بار هم می‌میرد. 

اما ان دو ایه‌ای که به انها استدلال کرده بود, هیچ دلالتی بر مدعایش ندارد 

بهشت یک نوع زندگی‌ای است که مرگ در پی ندارد و با زندگی دنیایی 

فرق دارد. 

آن قوم را می‌برد و پیامبر آن قوم را معین می‌کرد». درست نیست: برای 

اینکه وجوه بلاغت همه‌جا یک جور نیست. بلکه گاهی بلاغت اقتضا می‌کند 

که کلام طولانی شود و جزئیات واقعه ذکر شود و جایی دبک اقتضای 

کوتاه‌گویی و حذف جزئیات را دارد. نظاثر اين آیه, در قرآن هست؛ مانند 

آیات: 

(قتل آخحاث دود ‌‌ الثّار ذاتِ الَوَفود ف 7 هم علیها قعو 2 ذ * و هم عَلی ما 
بالَمومنین شهُودٌ) (بروج: 7-4) 

مرگ بر [شکنجه‌گران و صاحبان حفره‌های [آتش ] آتفتت عظیم و 

شعله‌ور! هحافی که کنار آن نشسته بودند و آنچه را با مقمنان انجام 

می‌دادند, تماشا می‌کردند. 
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و ممن ۳ نا أئَه بهدُون بالحق و به خدافن) (اعراف: 91 

و از انا که ما آفریدیم, رو هت به سوی حق؛ , هدایت می‌کنند و با آن 
ملاحظه ۳9 خداوند من دو قوم را نبرده است. 
مترجم: [و مانند تمامی ایاتی که به اتفاق شیعه و سنی در فضائل 
فان واه تیان فیل ادلی یم یر نار 
ارس ی ال اش کم ان 
جناب نیامده است ]. 
رانا ات کت اه ارات مه کم را ان اراس سر 
نظر معنا درست نمی‌ شود, صحیح نیست. ؛ برای اینکه همه می‌دانیم آیات 
قرآن به تدریج نازل شده است و دیگر احتیاج نداریم که با زحمت بین آنها 
ارسا شرا کم بای را را هت کی ی رو 
پس حق مطلب این شد که ظاهر ایه مورد بحعت می‌رساند که در مقام 
بان کشت اس ای کاس اراس فیرشت ای جد 
بلاغتی است که گوینده‌ای, کلامی بگوید که ظهور در قصه و واقعه ای دارد 
ولی منظورش, معنای ظاهری ان نباشد. بلکه یک معنای 
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یال ال از فیرشت که اه سل ونر فالیه ی فص رکه که 
است. 

افزون بر اینکه شیوه قرآن کریم همواره بر اين است که مثال را طوری 
بپان می‌کند که از غیرمثال مشخص باشد؛ همچنان که می‌فرماید: (متّل 
الذین حُمَلوا) (جمعه: 5), (مَلْهْمْ کَمتل الذی) (بقره: 17), (نما مَتَلْ الحَياة 
ال 

باشد. 

آیه دوم: (بقره: 55 و 56) ّ 

اوقم با موسی لن نون لک علی تري الله جفرة کم السَاعقه و 
ثم تنظرون * نم بعناکم من بَعدٍ مَوَتِکم لعَلکمٌ تشکرژون) 

و آنیز به‌خاطر بیاورید] فتاه را که گفتید: «ای موسی! ما هرگز به تو 
ایمان نخواهیم آورد, مگر اینکه خدا را آشکارا [با چشم خود] ببینیم». پس 
صاعقه شما را گرفت؛ درحالی که تماشا می‌کردید. سیس شما را پس از 
مرگتان حیات بخشیدیم شاید شکرگزاری کنید. 

با توجه به آیه (و احْتار مُوسی َو سَبْهين رَجْلاً لمیقانا...) (اعراف: 155) 
حضرت موسی 7 یک گروه هفتاد نفری را انتخاب کرد و همراه خویش به 
میقات (وعده‌گاهشان در کوه طور) برد. انها به حضرت موسی 
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گفتند که اگر 9 به گفتار او ایمان آورند. باید خدا را به آنها نشان 
بود؛ زیرا محال است 1 خداوند با چشم ظاهر 7 شود. به دنبال این 
درخواست ناروا, صاعقه خیره‌کننده‌ای بر کوه خورد که همه از مشاهده ان 
به زمین افتادند. آما نعمت خدا شامل حال انها شد و دوباره زنده شدند. 
همان‌طور که در ایه 56 سوره بقره بدان آشاره می کند: «سیس شما را 
پس از مرگتان, حیات بخشیدیم», شاید شک گزاری کنید». ِ 

این آیه‌ثیز آشارا بر حبات معدف‌هفاد قفر ار بتی‌اسرایل معت اماب 
دنیا دلالت دارد. مرحوم طبرسی می‌نویسد: واستدل قوم من اصحابنا بهذه 
الأیة علی جوازالرجعة. (2) 

گروهی از اصحاب ما برای جواز رجعت به این [ استدلال کرده‌اند. 

آیه سوم: (بقره: 259) 

او کالذی مر علی قَرتع و هی خایتة علی غژوشها ها قال آلي بُکیی هذه ال 
بَعد موتها قأماتة اللهٌ مائة عامٍ ِ بعتة قال کم لبد ۱ ل لبتتث ك یوما او بتَعض 
وم قال بل یت 


1 تسیر تضوتهر اضر مگار رتیه هار ییاسران 
ضض 417 و 118 تین این کر خ ص 97 آلدژالمتور. خل 
ضرن 70 

2 یالتعا و ررض 11 
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مانة عام قاط الی طعامک وشرایک لته و الط ٍلی جمارک 2 
لِتجْعلک اي پنّاس و انظر ی الیظام کیت تشژها تم تکشوها لحم قلَقا 
تن ل قال آغلم أَن اللة َلی کل شیعع قدیژ) 
۲ ۳9 کسی که از کنار یک آبادی [ویران شده] عبور کرد؛ درحالی‌که 
دیوارهای ان به روی سقف‌هایش فرو ريخته بود [و اهل آن شین مرده 
بودند, او با خود] گفت: «چگونه خدا| اینها را پس از ار 0 , زنده می‌کند؟». 
[در این هنگام] خدا او را یکصد سال میراند. سپس زنده کرد و به او گفت: 
«چقدر درنگ کردی؟٩»‏ گفت: «یک روز یا بخشی از یک روز». فرمود: 
«بلکه یکصد سال درنگ کردی! نگاه‌کن به غذا و نوشیدنی خود که هیچ گونه 
تغییری نیافته است [پس بدان خدا| بر همه چیز قادر_ است آ]. ولی به 
درا ز گوش خود نگاه کن [ که چگونه از هم متلاشی شده. آنچه می‌بینی هم 
رای اها اما مهس سرا ایک دا تساه ای میم 
[در مورد معاد] قرار دهیم. [اکنون] به استخوان‌ها[ی مرکب سواری خود] 
نگاه کن که چگونه آنها را برپا ساخته, به هم پیوند می‌دهیم. سپس گوشت 
بش سا مس نان سامت که زاو ای اس رای آشای دی کیت 
مه خدا بر هر چیزی تواناست». 
ا امستص کدست کنس انشا هس که و اقا 
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سفر خود. درحالی که , بر چارپایی سوار بود و توشه‌ای همراه داشت, از کنار 
یک آبادی ویران شده ریت آن آبادی به شکل وحشتنا کی در هم ریخته و 
ویران شده بود و اجساد و استخوان‌های پوسیده ساکنان آن نیز به چشم 
می‌خورد. هنگامی که وی این منظره وحشتزا را دید. گفت: «چگونه خداوند 
این مردگان را زنده می‌کند؟» البته اين سخن, از روی انکار و تردید نبود, 
بلکه از تعجب بود. ؛ زیر| قراین موجود دز آیة نشان می‌دهد که او یکی از 
پیامبران بود و در ذیل ایک نهر تعی که ا نی که خداوند با او سخن گفت. 
مشهور این است که وی «عزیر» ان در حدیتی از امام صادق7 نیز این 
موضوع ج ی شده است.در این هنگام خداوند جان او را گرفت و یکصد 
سال بعد او را زنده کرد و از وی پرسید چقدر در این بیابان بوده‌ای؟ او که 
خیال می‌کرد اندک زمانی در انجا بوده است, فوری پاسخ داد که یک روز یا 
کمتر از ان. به او خطاب شد که یکصد سال در اینجا بوده‌ای. اکنون به غذا 
و آشامیدنی خود نظری کن و ببین چگونه در طول این مدت, به فرمان 
خدا, هیچ تغییری نکرده است. ولی برای اینکه بدانی یکصد سال از مرگ تو 
گذشته است؛ نگاهی به مرکب سواری خود کن که برخلاف غذا و 
نوشیدنی‌ات, متلاشی, و طبق قوانین طبیعی, اجزايش پراکنده شده است. 
سپس بنگر که چگونه اجزای پراکنده 


ص: 38 

آن را جمع کردم و زنده می‌کنيم. او هنگامی که این منظرهم را دید, گفت 
می‌دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست؛ یعنی هم‌اکنون آرامش خاطر 
۱۳ 
1 

بت کرک 

از اين سه آیه و آیات دیگری از اين قبیل, استفاده می‌شود که رجعت امری 
ممکن است؛ زیرا در امت‌های گذشته بارها اتفاق افتاده است. چگونه 
ممکن است کسی قران را کتابی اسمانی بداند و با این همه ایات روشن. 
امکان 7 را انکار کند. در واقع, رجعت چیزی جز بازگشت به حیات. 
پس از مرگ نیست. رجعت نمونه کوچکی از رستاخیز در این جهان کوچک 
است. کسی که رستاخیز را در 1 مقیاس وسیعش می‌پذیرد, چگونه 
می‌تواند مسئله رجعت را باطل بداند پا آن را مسخره کند پا همچون 
«احمدامین مصری» در کتاب «فجرالاسلام» بگوید: 

النمففته طیرس ات العول با رجف 

آیین یهود در مذهب شیعه, به دلیل اعتقاد به رجعت ظهور کرده است. 

به راستی! چه فرقی میان این گفتار احمدامین و تعجب 
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دار اعراب امس سل اه ستاتی‌ اس ۱ 

در ضمن, روایات بسیاری دلالت دارد بر اينکه هرچه در امت‌های پیشین 
اتفاق افتاده است, در امت اسلام هم واقع می‌شود. «شیخ حر عاملی» در 
این‌باره 26 روایت نقل می‌کند و در پایان می‌نویسد که در این زمینه 
اخا اه اه سر اسف سس اس ۲ 

در اين نوشتار سه نمونه از این روایات را ,ذکر می کنیم: 

1. پیامبر فرمود:یِکوْنْ فی هذه الا کل ما کان فی بنی‌اسرائیل حَدّو 
التعل باعل وَالقَذة بالقذة. (3) 

هر اتفاقن که جر بنی‌اسر آئیل رخ دادمه ندون دره‌ای کم و تیاد در این امت 
هم رخ می‌دهد. 

همین مضمون را می‌توان در منابع متعددی از اهل‌سنت مشاهده کرد. (4) 
2 شیخ صدوق نیز در کتاب «کمال الدین» به سند صحیح از پیامبر9 نقل 
مي‌کند که فرمود: 

کاما کان فی الأمم السَالفة 9 9 فی هذه الا حَدو 


1- 1. تفسیر نمونه, ج15, ص‌8<د. 

ای مه ها ی ص اه 111 

3- 1. همان ص 9 9, با تغییر مختصر, به نقل از: من لایحضره الفقیه, شیح 
و نو ااسا 2 

نمض کل کشا مان ص ‏ هم 21 
ام ار و 


ص40۰ 
التعل باعل القَذة بالقدخ. (1) 
آنچه در امت‌های سابق اتفاق افتاده, بدون کم و زیاد. در اين امت هم واقع 
می‌ شود. 
3. مرحوم صدوق از «تمیم بن عبدالله بن تمیم القرشی» از پدرش 
(عبدالله بن تمیم) از «احمد بن علی لاتصاری» از «حسن بن جهم» از 
حضرت رضا7, در حدیثی طولانی, نقل می‌کند که عافون از آن جناب 
پرسید: «ای ابوالحسن! درباره رجعت چه نظری داری؟» حضرت 
فرمود:انها لحق قد کانت فی رالامم السالفة و نطق بها القرآن و قد قال 
رسول الله9: یِکوَنْ فی هذه الم کل ما کان فی الامم السالقة حَذو التعل 
بالتّعل والقذة بالقذة... (2) 
حق آست. به شهادت قرآن در امت‌های سابق بوده است و در این امت 
هم خواهد بود؛ زیرا پیغمبر فرمود: هرچه در ساير امت‌ها بوده است. بدون 
ذره‌ای کم و زیاد در این امت هم رخ می‌دهد.. 
با ضمیمه کردن این قبیل روایات به آیاتی که بر وقوع رجعت در امت‌های 
گذشته دلالت داشت, ت نتیجه 0 وقوع رجعت در امت اسلامی هم » 


در الایقا ظ من امه 99 
وه اخار الرضاربات ۸6 ص201 
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آیه اول: (غافر: 11) ۱ 
(قالو نا متا ان و تا تن قاغترفنا بدئوینا هل ٍلی روج من 


آنها [کافران) می‌گویند: «پروردگارا! ما را دوبار میراندی و دوبار زنده 
کردی. اکنون به گناهان خود معترفیم. آیا 

راهی برای خارج شدن [از دوزخ] وجود دارد؟» 

آیه. کریمه از دو آخیا (زتده کردن) و ده آماته: (میراندن) سخن. می کوید. 
درباره مراد از دو بار زنده کردن و دو بار میراندن, چهار وجه درخور ذکر 
یک - منظور از دو بار میراندن. مرگ در پایان عمر و مرگ در پایان برزخ 
است و مراد از دو مرتبه احیا, احیای برزخی و احیای در قیامت است. 
علامه طباطبایی در ذیل این ۷ می نویسد. 

فالفراد قوافم (اعتا آاسین و اعییضا اسین ا. کفا فیل: الاساية عن. الخیاع 
الدنیا و الاحیاء للبرزخ ثم ۳ عن البرزخ و الاحیاء للحساب یوم القيامة 
فالاية تشیر الی الاماتة بعد الحياة الدنیا و الامانة بعد الحياة البرزخية و الی 
الاحیاء فی البرزخ و الاحیاء لیوم القيامة ولولا الحياة البرزخية لم تتحقق 
الامانة الثانية, کل من الاماتة والاحیاء یتوقف علی سبق خلافه. (1) 


1- 1. المیزان, ج17, ص313. 
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منظور از قول کفار که می‌گویند: «خدایاء ما را دو بار میراندی و دو بار 
زنده کردی» آن‌طور که گفته شده. میراندن از حیات دنیوی و زنده‌کردن در 
برزخ. سپس میراندن از حیات برزخی و زنده کردن در قیامت برای حساب 
است. پس ابه اشاره دارد به میراندن بعد از 

حیات دنیوی و میراندن پس از حیات برزخی و به احیا در برزخ و احیا در 
قیامت. چنانچه حیات برزخی نباشد, دیگر میراندن دوم (اماته برزخی) هم 
محقق نخواهد شد؛ زیرا صدق هر یک از اماته و احیا متوقف است بر تقدم 
مخالف خویش؛ یعنی تا حیات قبلی نباشد. میراندن معنا ندارد و همین گونه 
است احیا. 

علامه طباطبایی همین وجه را در تفسیر آیه تقویت می‌کند. در تفسیر 
نمونه نیز بعد از ذکر سه وجه, همین وجه مناسب‌تر دانسته شده است. 
(1) 

در نقد و بررسی این وجه می‌توان گفت: 

اولاء این وجه متوقف است بر حیات برزخی؛ به این معنا که بعد از مردن 
انسان و جدایی روح از بدن, دوباره انسان در برزخ زنده شود تا آنکه اماته 
دوم بعد از آن معنا پیدا کند؛ همان‌طور که در کلام مرحوم علامه طباطبابی 
آمده است: «و لولا الحياة البرزخية لم تتحقق الاماتة الثانیت». اما اناد 
است بعد از مرگ انسان. روح در عالم برزخ باقی 


نوزم 20ص 7 5 3 
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است و با قطع تعلق روح از بدن, دامنه اطلاعاتش گسترده‌تر می‌شود و 
بسیاری از چیزهایی را که در این عالم نمی‌دیده است. اکنون می‌بیند. ام 
در مورد اینکه روح دوباره در عالم برزخ به جسم برگردد و زنده 

شود, بر هان محکمی نداریم. مراد از حیات برزخی نیز همان بقای روح بعد 
از مرگ و گسترده شدن شناخت او بعد از رفع حجاب بدن است که بر 
چنین حیاتی, احیا صدق نمی کند. 

تانیا: اکز مران از خیات برزخیه در کلام علامه طباطبایی, همان بقای روح 
در عالم برزخ باشد, می‌گوییم: آنچه از ظاهر لفظ «اماته» و «احیا» با توجه 
به غالب موارد استعمال آن دو استفاده می‌ شود این است که اماته به 
معنای جدا کردن روح از بدن, و احیا به معنای دمیدن روح در جسم است. 
اما نسبت دادن اماته و احیا به خود روح با قطع نظر از بدن, خلاف ظاهر 
است و نپاز به قرینه دارد؛ مانند قول خداوند متعال که می‌فرماید: 

(یا ۳4 الذٍین امَنوا استجینوا اه و سول آذا َعاکم لما کم (انفال: 
24( 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید. دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی 
که شمارا به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد. 

خطاب ایه به مومنانی است که زنده‌اند و دعوت به برنامه حیاتبخش در 
آیه, قرینه است بر اینکه مراد از احیا 
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دز آنة: دمیدن روح در بدن نیست. در نتيجه تفسیر دو احیا و دو اماته طبق 
وجه اول, خلاف ظاهر به نظر می‌رسد و در ایه مورد بحث, قرینه برخلاف 
ظاهر نداریم 

دو - منظور ۲ دو حیات؛ زنده شدن در قبر برای پاره‌ای از سوالات و زنده 
شدن در قیامت است و منظور از دو مرگ, مرگ در پایان عمر و مرگ در 
قبر است. ازاین‌رو جمعی از مفسران, اين آیه را دلیل بر حیات موقت در 
قبر دانسته‌اند. (1) بنابراین وجه, انسان پس از مدتی زنده شدن در قبر, 
دوباره می‌میرد؛ به خلاف وجه اول که تا پایان برزج زنده است سیس 
می میر د. 

اشکال این وجه آن است که ما برهان محکمی بر دمیده شدن روح در بدن 
در عالم برزخ قبل از قیامت نداریم و همچنین این‌گونه زنده‌شدن در عالم 
برزخ از ضروریات هم پیستت: ِ 

سه ‏ منظور از مرگ نخستین, مرگ قبل از حیات انسان در دنیاست؛ چرا 
که پیش از حیات دنیوی خاک بود. بنابراین زندگی اول نیز زندگی دنیوی 
است و مرگ دوم در پایان اين دنیاست و حیات دوم در رستاخیز. (2) 

نقد واضح بر این وجه این است که به حالت ابتدایی انسان قبل از حیات 
دنیوی, اماته (میراندن) اطلاق 


تقسیر تفوفتر 20 ی 44 
2- 2 همان با اندکی تغییر. 
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نمی‌شود؛ اگرچه موت بر آن اطلاق می‌گردد. در اين آیه لفظ اماته آمده 
است و عنوان «اماته» در جایی صادق است که مسبوق به حیات باشد. 
چهار - منظور از اماته و احیا, با توجه به اکثر موارد استعمال آن دو به‌ویژه 
لفظ احیا, دو بار میراندن و دو بار زنده کردن همین جسم است. این وجه با 
ظاهر این دو لفظ سازگار است. با توجه به اینکه هیچ‌یک از اشکالات تانق 
بر این وجه وارد بیست و از طرفی بهترین دلیل رجعت می‌باشد, بنابراین 
۳۹ از میراندن اول, همان پایان عمر دنیوی انسان به هنگام قذر ی 
اوست. در نتیجه احیای اول, هنگام رجعت است که خداوند عده‌ای را زنده 
می کند و به دنیا برمی‌گرداند. میراندن دوم نیز در همین دنیا پس از رجعت 
است و زنده کردن دوم. در قیامت و به هنگام زنده شدن همه 
انسان‌هاست. 
«شیخ حر عاملی» (1) و «علامه مجلسی» (2) همین وجه را پذیرفته‌اند. 
«علی بن ابراهیم» نیز در «تفسیر قمی» به استناد روایتی از امام صادق7, 
این ۳ "7 درباره رمعت دانسته است. (د3) 


اتصاظ دی التتعی ص36 
ررض 137 
3- 3 تفسیر القمی, ج 2 ص 227. 


ص :46 
رجعة المعاصر: عن الچسن بن‌محبو ب‌‌ عن محمدبن سلام عن آبی‌جعفر 7 فی 
قوله تعالی (قالوا رینا متا این و آخییتا ان قاغترفنا بدئوینا هل 

الی خُروج ۱ قال: 9۹ اقوام فی الرجممد لنوت فتجرزه 
فی القیامة: (َْعْدا لَلْقَوْم الظالمین). و ۱ 

محوت تخراآنن با ند نون از آمام باقر7 درباره اين آیه نقل می‌کند که 
مخصوص اقوامی استٍ که بعد از مر 0 بززهی گر دنو و آنهٌ مربوط به 
قیامت, این است: (َبعْداً للم الظالمین).(1) (2) 

آیه دوم: (نمل: 83), , 

(و یوم تشد من کل مه فوجاً یقن بکدت پآیاینا هم وزغون) 

[به خاطر آور] روزی را که ما از هر امتی, گروهی را از کسانی که آیات ما 
کر ره وا را ی 
ملحق شوند]. 

از این ایه به‌طور روشن استفاده می‌شود که این حشر برای عده‌ای خاص 
است؛ زیرا می‌فرماید: «از هر امتی, گروهی را زنده می‌کنیم». بنابراین 


فتظون ابقر نوم شین 


وتو ود ۸1 ۱ 
2 2. البرهان فی تفسیر القران سید هاشم بحرانی, ج7: صص14 و 15 


ص :47 

انسان‌ها دار قیامت نیست: جون حشر در قیامت؛ ست ای است؛ همان گونه 

که آیه دیگری به این حشر فیاگیر دلالت دارد: ۱ 1 

(و یِوَم تسیر الجبال و تری الارض بارِرَة و حسشَرناهم قَلم تغادر مِلهْم آَحد) 

(کهف: 47) ۱ 

و روزی را آبه خاطر بیاور[ که کوه‌ها را به حرکت در اوریم و زمین را 

اشکار آو همواراً می‌بینی و همه مردم را محشور می‌کنیم و احدی از 

ایشان را فروگذار نخواهیم کرد. 

علامه طباطبایی در تفسیر ای 93 سور ه نمل و 

و ظاهر الية آن هذا الحشر فی غیر یوم القيامة لأثّه حشر للبعض من کل 

1 الله. تعالی. قی ضفة الخشتر یوم الفنامه. (و 
شوناه ِِ 3 هم آحدا). (1) 

حشر بعض و است, نه جمیع امت‌ها 1 

قیامت خداوند فرموده است: «همه را محشور می کنیم و کسی را به‌جای 

نمی‌گذاریم». ۱ 

مرحوم طبرسی هم می‌نویسد که معتقدان به رجعت به این ایه استدلال 

کرده‌اند و آن‌گاه کیفیت استدلال را نیز 


1- 1. المیزان, ج15, ص 397. 


ص :48 

بان میا کید 10 ۱ 

همجنین در تفسیر القمی روایتی ذکر شده, که این ایه را دلیل بر رجعت 
دانسته است: 


هن آبی عبدالله7 قال: ما تقول اللّاسنْ فی هده الاأبة (و یو تشر من کل 
مَة قَوجا قلث: تقولون له فی القيامة,. قَال: لیس کما تقولون. انها فی 
الرْجقة. أیَحشر اللٌ فی القبامة من » کل اون کوسا قتدع الافین اما اه 
القياقة قولْة (و حَسََناهم قَلَم تغاده متمم آحدا). (2) 

امام صادق7 فرمود: مردم درباره 7 ۳۳ (یوَم تخشرٌ. ۰ «روزی که از هر 
امد کروهی را برمی‌انگیزیم» چه می‌گویند؟ پاسخ دادم می‌گویند اين ات 
درباره قیامت است. حضرت فرمود: «آن‌گونه نیست که مردم می‌گویند. 
این آنة درباره رجعت است. مگر خداوند در قيیامت از هر امتی, عده‌ای را 
محشور می‌کند و بقیه را می‌گذارد و زنده نمی کند. همانا که آیه مربوط به 
قیامت: آیه (وحشر ناه قلم تعادز ملهم آخدا) اشت: 

با توجه به دلالت آشکار آیه و به‌ویژه ات تفسیر قمی و قول کسانی که 
آیه را مربوط به قیامت دانسته‌اند. روشن می‌شود که یکی از محکم‌ترین 
ادله رجعت» همین آیه است. 


ها هر 
2 1. به نقل از تفسیر القمی, ح1, ص 4 2؛ بحارالانوار, 3 ۵, ص 609؛ 


ص:49 
[79 سوم. : (غافر: 51) 

(اّا تنْضر سنا و الذین آمَئوا فی الحیاة الا و یوم یَفُومْ الأسْهاذ) 

ما به یقین پیامبران خود و کشتاتیت. ۱ که ایهان: اود دواند در زندمی یا 6 
[در آخرت ] روزی که گواهان به پا می‌خیزند, یاری می‌د هیم . 

در سوره صافات هم آمده است: 

(ولقذ سبّقت کلمتنا لعبادتا الَمْرْسلین + هم هم العتضوژون * وان خنذنا 
آقم الغالمن) (ضاقات: 1 3:17 17) 

وعده قطعی ما درباره بندگان فرستاده شده ما از پیش اد شده 
آنان یاری‌شدگانند و لشکر ما پیروزند. 

وقتی که [ سوره غافر را کنار این أآنة از سوره صافات ملاحظه می کنیم,؛ 
می‌بینیم که در هر دو آیه, خداوند وعده موکدی بر یاری و پیروزی پیامبران 
خویش داده است. البته در سوره غافر. پیاری مومنان را هم اضافه کرده 
است. 


چند نکته 

1 از آیات التصن رشان 5 الذین مَنُوا) و (اَهْم هم المنْضوژون) استفاده 
می‌شود که نصرت الهی, همه رسولان و موّمنان را فرا می‌گیرد. بنابراین 
اگر حتی در یک مورد 


ص:500 

هم این وعده صورت تون با شمول آیه ساززگار نخواهد بود. علامه 
طباطبایی در این‌باره می‌گوید: 

والایة وعد نوعی لا وعد شخصی لکل واحد شخصی منهم فی کل واقعة 
شخصية. (1) 

آیه کریمه, وعده نوعی است به نوع انبیا؛ نق انکهة به فردفرد انبیا در هر 
واقعه‌ای که پیش می‌آید. وعده نصرت داده باشد. 

بنابراین همان‌طور که علامه طباطبایی گفته است: مراد آبه, نوع وقایع 
است نه فردفرد وقایع؛ زیرا این گونه نیست که در هر واقعه‌ای. مثل سنگ 
زدن به پیامبر9 و ریختن خاکستر بر سر ایشان, ان حضرت بر کفار غلبه 
ظاهری یافته باشد. 

الک یار تیاه سار ها کام علافه راو نی فوصت ی ی زا 
با توجه به روایات دور خفنتیر آیة: لزومی ندارد که حمل بر نوع انبیا شود و 
از ظهور عنوان «رسلنا» در عموم و شمول همه انبیا دست برداریم 

2 منظور از وعده نلصرت الهی که در دو کلمه زار ) و (التضَورونَ) 
جلوه‌گر شده است., چیست؟ 

طبرسی در تفسیر آیه (لّا لتْضْ ۰) می‌نویسد: 

آی نصر هم بوجوه التضر فان النصر قد یکون بالحجة و یکون انضا بالغلية 
فی المحاربة و ذلک بحسب ما تقتضیه 


1- 1. المیزان, ج17, ص 337. 


ص:51 

الحکمه و یعلمه سبحانه من المصلحة و یکون آیضاً بالألطاف و التأٌیید و 
تقویةالقلب و یکون باهلاک العدو. (1) ۱ 

ما آنان را با انواع راه‌ها کمک مي‌کنيم (به صورت‌های مختلف آنها را یاری 
ی ها را ایا 
منطق و برهان پیامبران بر منطق خصم غالب می‌شود] و زمانی نیز نصرت 
الهی در میدان ی به واسطه غلبه [بر دشمن ] است که همه این نصرت‌ها 
به مقتضای حکمت و مصلحتی است که خداوند سبحان به آن عالم است و 
گاهی نیز نصرت الهی به‌وسیله الطاف و تأیید و نیرو بخشیدن به قلب 
انجام می‌شود و گاهی هم با نابود کردن دشمن صورت می‌گیرد. 

بنابراین اگرچه نصرت. صورت‌های مختلفی دارد. اما لفظ «نصر» وقتی که 
در قالب دو کلمه (لتْضَر) و (الَمَنْضَورُونَ) به‌صورت وعده الهی جلوه کند کند, 
در غلبه بر دشمن در میدان نبرد پا هلاکت دشمن به وسیله عذاب الهی و 
پیروزی (منصور) ظهور دارد؛ هانند ایات زیر که خداوند می‌فرماید: 

(لقَدٌ 7 رکش اله هی عولط کرو و تفه کی ٩‏ ذ أعْجبتکم کنرئکم فلَم 
لي لک نا و ضاقت علیْکمْ الأَضْ بما رَخبت نم ولیِمْ مُدیرٍینَ) (توبه: 


1 مجم‌الیان 7و ررض 525 


ص:52 

خداوند شما را در مواضع بسیاری یاری کرد [و بر دشمن پیروز شدیدا] و در 
روز حنین [نیز یاری کرد] در آن هنگام که فزونی جمعیتتان شما را مغرور 
ساخت. ولی [اين فزونی جمعیت] مشکلی را از شما حل نکرد و زمین با 
همه وسعتش بر شما تنگ شد. سیس پشت [به دشمن] کرده, فرار کردید. 

همچنین خداوند می‌فرماید: 

او یر نوح) ۹ و عرضه داشت: ۰ من مغفلوب [اين قوم ] 
تفدهام یفن مرا بارش که 

نان ان ام آیات بعد جریان طوفان و غرق شدن ستمگران قوم نوح را 
بیان می‌کند. خلاصه آنکه ظهور ابتدایی «نصر» در اين دو معناست و حمل 
کردن وعده نصرت بر نصرتِ در مقام اقامه حجت و برهان, از فهم و ظهور 
عرفی به دور است؛ مگر آنکه قرینه‌ای وجود داشته باشد. ازاین‌رو وقتی 
عنوان «امام منصور» بر حضرت مهدی[ اطلاق می‌شود, در غلبه بر 
دشمنان و نابودی آنها ظهور دارد. 

تقتخه کیره 

با توجه به نکات مذکور, خداوند در این آیات؛ نصرت را به‌صورت غلبه بر 
دشمنان در جنگ يا هلاکت دشمنان با عذاب دنیوی, به پیامبران و مومنان 


وعده داده است. از 


ص:3 5 

طرفی نیز در تاریخ می‌بینیم که این وعده نه‌تنها درباره بسیاری از پیامبران 
و مومنان تحقق پید | نکرده است, بلکه بسیاری از انها به دست دشمنان به 
شهادت رسیده‌اند. بنابراین برای تحفق این وعده الهی, باید باز گشتی به 
دنیا صورت گیرد ۳ در همین دنپا بصرت الهی درباره رسولان و مقمنان 
محقق شود و شمشیر انتقام الهی بر فرق ستمگران فرود آید؛ همان‌طور 
که با دقت‌نظر در روایاتی که در تفسیر این آیه وجود دارد, همین معنا به 
وضو ح برداشت می‌شود؛ برای نمونه به چند روایت ت اشاره می کنیم: 

1. علي بن ابراهیم از جمیل نقل می‌کند که من آیه (َّا للْضْر سنا و 
الذین آئوا فی العياخ الا عم الانهادا زا برای آمام ضادو 7 
خواندم. حضرت فرمود: 

ذلک الله فی الرَجعة ما علمت نَ آنبیاء کیره لم پنص روا قفی الدنیا و 
قتلوا و الأئمةً من بعدهم قتلوا لَم پنص روا ذلک فی الرَجعة. (1) 

به خدا| سوگند! آن (تحقق این وعده الهی) در رجعت خواهد بود. آپا 
نصی‌دانی که بسیاری از پیامبران بدون ۹ در دنیا یاری شوند کشته 
شدند و پیشوایانی بعد از انبیا نیز کشته شدند و یاری نشدند. آن (تحقق 
نصرت الهی در دنیا) در رجعت خواهد بود. 


سیر امین ور 


ص :54 

همچنین «سعد بن عبدالله» از «احمد بن محمد بن عیسی». عین این 
روایت را نقل کرده است. (1) 

2 ابن‌قولویه در کامل‌الزیارات از آبی‌بصیر نقل مي‌کند که امام باق ر7 آیه 
کریمه (اتا لتتضء زشلنا و الذین اهنوا فی الحياخ الدنیا و بو بَموم الأشها ذ( 
را قرائت کرد و فرمود: 

الخسین‌بن علی مهم و لمْ بنصر بَعذ. 

حسین بن علی از آنهاست (از کسانی که در ات به آنها وعده لصرت داده 
شده است؛ در حالی‌که آن حضرت کشته شد) اما هنوز یاری نشده است. 


سپس قفرمود: _ ۳ ِ ۲ 

الله فد قیّل قَتلء الخسین 7 و لم طلب بدمه بعد. (2) 

به خدا| سوگند! کشندگان حسین 7 کشته شدند, ولی هنوز خون حسین 
طلب تشه دنت (ه ای سال هور اتتفام خوعی گرفنه نش است | 
آیه چهارم: (ال عمران: 91 

(و ‏ أَحَد اللة پیثاق ان آما ینم من کتاب و کُمةٍ نم جاعكُمْ رد 
مدق لما مَعکم لنومئن به و لته قال ا آفررنم و حدم علی دا 
اضری قالوا فْرَژنا قال قَاسْهَدُوا و آتا مقکُمٌ من الشاهدین) 
رها تاه ای را فا ار سا را 


ِ ِ 


ص: 55 

[و پیروان آنها], پیمان موکگد گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم 
سیس بیامبری به‌سوی شما آمد که با نشانه‌هایی که نزد شماست, هماهنگ 
بود, به به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید و فرمود: «آپا پذیرفتید؟ و بر آن, 
با من پیمان موّکد بستید؟» گفتند: «آری, پذیرفتیم». [خداوند به آنها ] 
فنمو دمن گام با دهم آ سا نا شمااز ماهام 2 

تیشتتر. صفتت از تن یه ۱۶ بر یک میثاق عمومی حمل کرده‌اند که از هر 
پیامبری برای پیامبر بعدی و ایمان به او و یاری‌اش گرفته می‌شود. اما 
همان‌طور که از روایات استفاده می شود, منظور, میثاق گرفتن از همه 
انبیای گذشته بر ایمان به پیامبر اسلام و نصرت او [و یاری وصی او (1) 
است؛ زیرا اگر مراد. گرفتن میثاق از هر پیامبری برای پیامبر بعدی و یاری 
او باشد, بعضی از پیامبران, پیامبر پس از خود را درک نکردند تا چه رسد 
به انکه اما کارت کنو باشتر سال اکر که فود بارش امت سار سای 
منظور است و به یقین امت پیامبر سایق, پیامبر بعدی را درک کرده‌اند, 
هرچیرر پیامبرشان از دنیا رفته باشد, ما نیز می‌گوییم چنین معنایی خلاف 
ظاهر آیه است؛ چون ظاهر آیه بر گرفتن میثاق از خود پیامبران برای یاری 
از پیامبر بعدی دلالت دارد. 


ف عی رانا 


ص :56 ٍ 

تفسیر روایی ایه مذکور ۳ 

1 فخر رازی در تفسیر خود از حضرت علی7 نقل می‌کند که خداوند ادم و 
ساير انبیا را مبعوث نکرد مر انکه از انها عهد و پیمان گرفت که هرگاه 
محمد9 مبعوث شد به او ایمان اورند و یاری‌اش کنند. (1) 

2 علی بن ابراهیم از امام صادق7 نقل مي‌کند که آن حضرت فرمود: 

ما بعت اللة تبیّاً من لذن آدم فَلْمّ جرا الا و یرجغ الی الدنی ۰ 
آمیرالمومنین 7 و هو قوله (ثْْمِنَ به) یعنی رسول الله9 و (لَصَُرْت) 

اضبه الق فتین 7 (2) 

از زمان حضرت آدم تاکنون خدا هیچ پیامبری را نفرستاده است جز اینکه به 
دنیا برمی‌گردد و امیرمومنان را باری می‌کند و تأویل آیه چنین است که باید 
بهپيامیر. ابمان: اوزید و افیرفعمنان زایاری کنید: 

3 «حسن بن سلیمان» در رساله خود از ابوحمزه ثمالی از امام باقر7 نقل 
می کند که امیرمومنان 7 فرمود: 

ان اللة واجذ آَح ای آن قال: و َحَد اللةٌ ویثاق الائبیاء بالایمان و اضر ,نا 
و ذلک قول الله عزوجل: (و لد حدّ اللة میثاق این لما نکم من کتاب و 
حفعد نم جاءکم وشیل خضوق لها ععتم آناسن و 


سید کنیره فکر راهور ی 123 
2 سر قمی: 1ص 14 1 


ِ- 


۳4 لَدنْ 1 لس فد مُحمّد ضربور بالستت هام آلاموات 


1 


۳9 ِ 3 چا و 2 3 : : ۲ 


عَام الکبایرج 0 بفجزلهم ما دهم في قوله (وعَ ال الذین 
آمئوا منک و عملوا الصَالحاتِ لته فی الارض ) و ان لی الک 
بعد الک و الرَجعة بعد الرَجعة و آنا صاحب ارات و اللَجعاتِ و صَایبٌ 


الصّولاتِ و التقمات و الکُولات ااعض ات 5 آنا دام الا رض و آنا صاحجت العصا 
و المیسم. (1) , ۱ 

خدا یکتا و بی‌همتاست... از پیامبران پیمان گرفت که به ما ایمان اورند و 
نصرتمان دهند؛ چنان که ار 

و آبه خاطر بیاورید] هنگامی را که خداوند از پیغمبران پیمان موکد گرفت 
که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما اند که 
با نشانه‌هایی 


1- 1. الایقاظ من الهجعه, صص364 - 366. 
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که نزد شماست. هماهنگ بود, به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید. 

یعنی به محمد9 و وصی اش ایمان ارید و او را یاری کنید. به زودی همه او 
را یاری می‌کنند و نیز خداوند از من و پیامبر هم پیمان گرفت که یکدیگر را 
یاری کنیم. من نیز حضرت محمد9 را کمک کردم و پیش رویش جنگیدم و 
دشمنانش را کشتم و به آن عهد و نصرتی که خداوند برای حضرت محمد9 
از من گرفته بود وفا کردم. اما هیچ‌یک از دوستان و پیغمبران خدا| مرا 
کمک نکز دید :زرا قبلا از دتبا رفته‌نودیده: ولی بعدا مرا یاری خواهند کرد و 
سلطنت شرق و غرب برایم خواهد بود و خداوند همه را از آدم تا محمد 
زنده خواهد کرد و با شمشیر بر سر [دشمنانم از ] مردگان و زندگان 
می ند بسن شکفتا از-مردکانی که خداوند آنها را دسته: سته زنده 
مان کت و آنان شمشیرهای خویش را می‌کشند و بر فرق ستمگران و 
پیروانشان می ز نند ۳ آنکه خداوند درباره آنان وعده اش را عملی کند که 
فرمود: «خدا به کشانی از شما که ایمان آورذه و کار‌های: شایستته: اتجام 
داده‌اند, وعده وان است که به یقین خلافت روی زمین را به آنان خواهد 
داد». برای من بعد از هر رجعت. رجعتی است. من اه رجعت‌ها و 
حمله‌ها و انتقام‌ها و دولت‌ها و عجایبم. من جنبنده زمینم و صاحب عصا و 
آهن داغ‌زننده‌ام. 


ص:39 

آیه پنجم: (نمل: 82) . , 

(و اذا وفع لول عَلَْهم آَحْرَجُنا هم داب من الأَرْض تکلمم 2 الّاسَ کائوا 
بأیاتنا لا بُوقئون ) 

و هنگامی که قرمان عذاب آنها رسد [و در آستانه رستاخیز قرار گیرند] 
در ایتجا د ۳ زد وفع ۳ عَلیهمَ) و (دَابّ من الأض) را تفسیر و 
تبیین می کنیم: 

بررسی و تفسیر جمله (ٍذا وفع الْقَوْل عَلْه) 

برخی این عبارت را به معنای وجوب عذاب و وعید دانسته, و برخی دیگر 
آن را به وضعیتی تفسیر کرده‌اند که درهای رستگاری بسته می‌شود تا آنجا 
که مشرکان نه خود رستگار می‌شوند و نه می‌توانند دیگران را رستگار 
کنند. بعضی دیگر, آن را به معنای «[ذا غضب الله علیهم» گرفته‌اند و برخی 
معتقدند این جمله , به معنای نزول عذاب در آستانه قیامت است. (1) 

به مقتضای سیاق آیات, تست ضمایر در (عَهم). (َهُ) و (یلَْهُم) 
مشرکان‌اند و منظور از جمله 


مب الشان ررض ووو: 
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(وقع القَوّل عَلَیِهمٌ) همانا «حق علیهم القول» است؛ یعنی مصداق قول 
دربا رو آنها تحقق می‌یابد و اين مصداق با توچه به آیه دیگر: (سَنْرِيهم آیاینا 
فی ال فاق 6 فش اتسهی مس ای 2 الحوث) (1) آیات خارق‌العاده‌ای 
غیر از آیات عادی 2۳4 اس خواهد بودد ایاتن که. بینتدکان .و 
شنوندگان خود را به خضوع و 1 وا می‌دارد؛ درحالی که از مشاهده این 
همه آناتت سماوی و ارضی به نحو مکرر متنبه نگردیده, و موّمن نشده‌اند. 
از اين بیان معلوم کردید که دطا به زان الناس کائوا بایاینا لا یوقنئُون), علت 
برای ضندر. آیه است و در این صورت معنای آیه چنین می‌شود که چرا این 
آیات خارق‌العاده واقع می‌شود؟ چون که آنها به ایات [عادی سماوی و 
ارضی] ایمان نیاورده اند. (2) 

برخی دیگر گفته‌اند: ۱ 
منظور از (وقع لول عَلَیهمَ) صدور فرمان خدا و مجازاتی است که به انها 
قول داده شده, پا وقوع رستاخیز و حضور نشانه‌های آن است؛ نشانه‌هایی 
وعده‌های الهی حق بوده و قیامت نزدیک 


1- 2 به زودی نشانه‌های خود را در اطراف عالم و درون جانشان به آنها 
نشان می‌دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است. فصلت: 53 
2 1. المیزان, ح15, ص <395. 
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است و در آن حال درهای توبه بسته می‌شود. چرا که ایمان در چنین 
شرایطی جنبه اضطراری خواهد داشت. (1) 

بررسی و تفسیر عبارت (َابَة من الأرض) 

علامه طباطبایی در تفسیر (َاب ها رن نی تو ینید 

این جمله بیان‌کننده یکی از آیات خارق‌العاده‌ای است که وعده آن در ابة 
(سَترِيهم آیاتنا رفی لفاق) (فصلت: 53) آمده است و منظور از (أَحْتَجٌنا 
لهُم داب من الأض) پا زنده کردن پس از مرگ است با چیزی نزدیک به 
آن. اما دابة, موجود زنده‌ای را گویند که در زمین حرکت می‌کند؛ خواه 
انسان باشد و خواه حیوان. امّا اگر انسان باشد. سخن گفتنش با مردم 
دیگر خارق‌العاده نخواهد بود. فقط خروح آن از زمین خارق‌العاده است و 
اما اگر حیوان باشد صحبت کردن او با مردم. مانند خروجش از زمین, ,. هر 
دو خارق‌العاده خواهند بود. در قرآن آیه‌ای نیافتیم که بتواند اين آیه را 
تفسیر کند و روشن کند که مراد از تکلم اين دابة چیست و صفات آن 
چگونه است و چطور از زمین خارج می‌شود و به مردم چه می‌گوید. سیاق 
آیات بهترین گواه است بر اینکه می‌خواسته به اجمال و به نحو سربسته از 
آن: بکذرد. در نتیجه معنای آیه چنین می‌شود که وقتی کار مردم به آنجا 
رسید که به آیات 


ی و رس ۳ 


ص62 

مشهوده ارضی و سماوی ایمان نیاوردند و زمینه ایمان از طریق تفکر و 
انديشه و عبرت گرفتن از بین رفت. وقت آن فرا می‌ رسد که آیات 
خارق‌العاده‌ای را که به آنها وعده داده بودیم به آنها نشان دهیم تا آنکه به 
ناچار اعتراف به حق تاران اس ختت‌اع را ری نت ده 
ی .۱1 

در تفسیر نمونه, پس از تعمیم لفظ دابة به غیرانسان به استناد ۳1 6 
سوره هود: (و ما من دابّةٍ فی الأرَضٍ الا عَلّی الله ررَفْها)؛ «هیج جنندهای 
در زمین نیست مگر اينکه روزی او برخداست» و آیه 61 سوره نحل و 
بیوره انفال, و پس از آنکه مر گوید قرآن درباره تطبیق این کلمه (4 مت 
الأرضٍ) به‌طور سربسته از آن گذشته است, می‌گوید: 

سخنان مفسران و دیدگاه روایات را در دو تفسیر می‌توان خلاصه کرد: 

1 گروهی آن را یک موجود جاندار و جنبنده غیرعادی از غیرجنس انسان با 
شکلی عجیب دانسته‌اند و برای آن عجایبی نقل کرده‌اند که شبیه خارق 
عاذات و معجزات انبیاست, این چنبنده در آخر الژمان ظاهر می‌شود و از 
0 1۳ رسوا فی‌شنتا زد و بر انفا علامت 
2 جمعی دیگر به پیروی از روایات متعددی که در این 
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زمینه وارد شده است. او را یک انسان می‌دانند؛ یک انسان فوق‌العاده. یک 
انسان متحرک و جنبنده و فعال که یکی از کارهای اصلی اش جداساختن 
صفوف مسلمانان از منافقان و علامت‌گذاری آنهاست. حتی از پاره‌ای از 
روایات استفاده می‌ شود که عصای موسی و خاتم سلیمان با اوست و 
می‌دانیم عصای موسی, رمز قدرت و اعجاز, و خاتم سلیمان. رمز حکومت 
و سلطه الهی است. (1) 

در حدیثی که «حذیفه» از پیامبر9 در توصیف (دابّْ من الأْض) نقل کرده, 
آهده است : 

مُوْمنْ و تسیم الکافرٌ بین عیتیه و تکتَبٌ بین عیتیه کافژ و معها عصا موسی و 
خاتَمُ سلیمان. (2) 

او به قدری نیرومند است که نه کسی به او می‌رسد و نه کسی می‌تواند 
از دست او فرار کند. در پیشانی موّمن علامت می‌گذارد و می‌نویسد 
موّمن؛ و در پیشانی کافر علامت هی گذارد و می‌نویسد کافر, و با او عصای 
موسی و انگشتر سلیمان است. 

اما روایات متعددی, مصداق خارجی (ابّةّ من الأْض) را مشخص کرده, و 
آن را منطبق بر شخص حضرت 


ی ۱ 
2 مخ انم روص 24 


ص :64 
علی علیه السلام دانسته است. در اینجا به چند نمونه از این روایات اشاره 
می کنیم : 

1. در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که امام صادق7 فر مود: 

قال رجل لعماربن‌تاسر: با آباالیقظان یه فی کتاب الله قد َفسیدث قلبی و 
شککتنی قال عَمّار: و أعٌ آية هی قال: قول الله (واذا وق اْقَوّل هم 
أَخْرجْنا هم دَابّةَ من ال ض) فاد داب هی قال عَفاژ: والله ما أَجَلسْ و لا 
اک و لا آشرت حتّی آریکها: قجاء عَمَار مَع رَجُل الی تا و 
کل ترا و زیداً ققال له: یا آبا الیقظان هلم فَجَلس ار و أَفبل کل مَقه 
قتععب الاَجل منه قَلمّا قام عَفاژ قال له الرّجل سبحان الله با أباالیقظان 
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ساخته, و مر در ی انداخته است». مار گفت: هدام | آیه ؟» کفت: «آند 
(و ادا وفع القَوّل عَلیهم أخْرْنا لََمْ ده من الأرَض). اين کدام جنبنده 
ازرنت 7 عمار گفت: «بره ی سوگند! من روی زمین نمی نلشینم؛, زگ ذانی 
نمی‌خورم و ۳ نمی نو شم تا دابةالارض را به تو نشان دهم. سپس همراه 
ان مرد به 


تج تفشسیر القمی: 2 ض 07[ 
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خدمت حضرت علی آمد؛ درحالی‌که حضرت خرما و سرشیر می‌خورد. 
شنکافی که شم امام مات افیا قفوم نف «عمان باس اه امد 
نشست و با امام مشغول خوردن شد. آن مرد .سخت. دز تعجب فرو رفت 
[و با تاباوری به این صحنه می‌نگریست؛ چرا که عمار به او قول داده بود و 
قسم خورده بود تا به وعده اش وفا نکند, غذا نخورد؛ گویی قول و قسم خود 
را فراموش کردم است آ. فتحامی: که عمار برخاست [و با آن حضرت 
خداحافظی کرد] , آن مرد به او رو کرد و گفت: «عجیب است تو سوگند 
خوردي که غذا نخوری و آب ننوشی و بر زمین ننشینی مگر اينکه 
داتهالارضی رز به من نشان دهی > . عمار در جواب گفت: «من او را به تو 
نشان دادم, اگر می‌فهمیدی». 

2 علی ین اپراهیم با سند معتبر از امام صادق7 نقل می کند: 

انتهی سول الله9 ای آمیرالممنین 7 و هو نایم فی المسجد قد جمع زملاً 
وضع رأسه غلیه فحرّکه برجله ثم قال له فُم يا دابالله, ققال رجل من 
صحابه یا سول الله لُسّی بعضْنا تعضا بهّا الاسم ققال لا والله ما هُو لا 


۶ 


۱ ۱ 


اس 


له خاضْةّ و هُو الا ای کر ال فی کتابه (واذا وقع الْقَوّل لیم أَحْرَجْنا 
هم دَابْة من الارزض تُكلمَهُم آنْ التاس کائوا بأیانا لا بُوفنون) تم قال يا لین 
ادا کان 
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آخژالزمان آخرَچک اللةٌ فی آحَسن ضورة و مقعک ميسَم تسم به أَعداءک. 
(1) 

درحالی که امیرمومنان. سر خود را روی مقداری ریگ انباشته گذاشته, و در 
مسجد خوابیده بود, پیامبر اکرم به آنجا آمد. سپس او را با پای خود حرکت 
داد (او را بیدار کرد) و فرمود: «برخیز ای جنبنده الهی». مردی از یاران 
حضرت عرض کرد؛: «ای رسول خدا! آیا ما حق داریم یکدیگر را با چنین 
اسمی بنامیم ؟» پیامبر فرمود: «زه این نام مخصوص اوست و اوست 
دابة‌الأرض که خداون در قرآن فرموده است: (و اذا وَقع قع لول عَلیهم 
أَغْتَجْنا لَهْم داب من الأْض. ۰ سپس فرمود: «ای علی! در آخرالزمان, 
خداوند تو را در بهترین صورت, زنده می‌کند و وسیله‌ای در دست توست 
که دشمنان را با آن علامت می‌نهی»؟. 

۳ مرحوم کلینی از امام باقر7 نقل می‌کند که امیرمومنان فرمود: 

و ای لصاح الکژات و دولة الدول و ای لصاحتبٌٍ الصا المیسم و الذابة 
النی تکلم الناس. (2) _ 

من مکرر به دنیا برمی‌گردم و غالب خواهم شد بر همه دولت‌های پیروز و 
منم صاحب عصا و وسیله علامت نهادن و جنبنده‌ای که با مردم سخن 
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افزون بر تصریح روایات فوق به اسم (دابةَ من الأَرْض) و تطبیق آن بر 
شخص حضرت علی 7 قراین دیگری در روایات و خود آ وجود دارد که 

بیان قع کف (دَابهَ من الثض) انسان است. 

ی ی وتا 

. در روایات اضدخ است که عصای موسی و انگشتر سلیمان, که رمز 
۳[ 

«آبن کثیر» در تفسیرش پس از ذکر سند., از «ابوهریره» نقل می‌کند که 
تجژح اه راوس فان سليمان8 قتخطْع آنت الْکافر 
بالقضا و تجلی وجة المومن بالخاتم عّی بَجْتمع لاس ی الخهازم وی 
داةالُرض حارج ۳ و همراه اوست عصای موسی 7 و انگشتر 
مومن را روشن می کند تا جایی که در جمع گردامده بر سر یک سفره, 
هرمن از کافر شتا خته می‌شور. 

2 در روایات وارد شده است که موّمن و کافر را 
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نشانه گذاری قفت کند و صفوفشان را مشخص می‌سازد. (1) 

3 خداوند در وصف (دَابَةَ من الا ض), تکلم او را ذکر کرده است که با 
مردم سخن می‌گوید. 

نتیجه گیری 

با دقت در مطالب فوق, می‌توان به این جمع‌بندی رسید که از یک‌سو, واژه 
(دَابّ) بیشتر در غیرانسان‌ها به کار می‌رود؛ هرچند در قرآن بارها در مفهوم 
اعم پا درباره انسان‌ها استعمال شده است. از سوی قرک ره افزون بر 
روایاتی که در تقسیر آیه وارد شده قراین متعددی در روایات و در خود آیه 
وجود دارد که نشان می‌دهد منظور از (اِبّةّ من الاض) در اینجا انسانی 
است با ویژگی‌هایی که ذکر کردیم: انسانی است بسیار فعال. 
مشخص‌کننده حق و باطل, جداکننده موّمن از منافق و کافر و انسانی 
است که در آستانه رستاخیز ظاهر می شود و خود یکی از آیات عظمت 
پروردگار است. (2) بلکه در بعضی روایات با صراحت این عنوان مختص 
حضرت علی7 قلمداد شده است. 

آیه ششم. (آل عمران: 159 

(و لین مَنم او و فنلنم لالی الله تخس رّونَ)؛ «و اگر بمیرید یا کشته شوید, 
به سوی ۹ محشور می‌شوید». ال عضر ان 159( 


را ای و 
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تفسیر روایی ایه 

از بعضی روایات استفاده می‌شود که به استناد 1 فوق, 9 را غیر از 
قتل دانسته‌اند. از طرفی؛ در آیه دیگری آضده است: 1 تقس ذائْقة 
لمَوّت)؛ «هر انسانی, طعم مرگ را می چشد». (انبیاء: 35) قهرا کسانی 
که ,کشته شد‌اند, رطعم مرگ را نچشیده‌اند. ازاین‌رو نظر به شمول آیه 
رک تفس ذایْقَهٌ الْمَوْتِ), به نظر می‌رسد که کشته‌شدگان باید به دنیا 
رخفت کنند تا بصبرنه و.ظعم مغر را بخستن, مگر اینکه کسی شمول آیه را 
نسبی, یا موت را اعم از قتل بچاند که هر دو صورت خلاف ظاهر آیه است؛ 
زیرا براساس آیه (و لین مُتَمْ او فتلنَمْ...) قتل مقابل موت است. در این 
۱ را بیان می‌کنیم: 

1 زراره مي‌گوید: ۲ 
گرهث آن آسَال آباجعفر7 آفی الرجعة[ قاختلث مسا لطيفة لابلْح بها 
حاجتی منها قَفلت آخیرنی عَمَنْ فیِل مات؟ قال: 1 

قتل قَفْلنُ: قا اعة قتل | مات قال: ققال یا رُراره قول الله أضَدّق من 
قولک قد فرّق بین, القّتل و الموتِ فی القرآن ققال ( فان ماب 

(1) و قال: ین فم و فتلث لالی الله * تجشَیّون) (2) قلیسَ ما لت يا 
ژراره لو مَوثْ و الْقَتل 


قتل و قَدّ قال ال عژوجل: (ِنّ اللة اشتری من المْوْمیِینَ اسهم و 
امُوالهَمٌ بان لهَمْ الجِنة یُقایلون فی سّبیل الله قیِفتلون و بُفْتَلونَ وغدا عَلیه 
حفا) (1) قال ففْلثْ: ان اللة عَرّوجل یقول: (کل تفس ذایْقَهٌ المَوّت) (2). 
آفرایت من فُتل لم یدق القوت. ققال: لیس من فیل لیف کمن مات 
علی فراشه (ن فن فیل لاید آن برجع الی الدنبا عتی تدوق الموت: (13 


دوست نداشتم مها درباره رجعت از امام باقر7 سوال کنم. نزد خود 
گفتم که از حضرتش سوّال ظریفی خواهم کرد تا به خواسته خود برسم. 
عرض کردم: «کسی که کشته می‌ شود آپا مرده است ؟» فرمود: « به, 
مرگ. مرگ است و قتل, قتل است». (اين دو غیر از یکدیگرند). عرض 
کردم: «مگر نه این است که هر کس کشته شود مرده است». فرمود؛: «نه 
ای زراره! قول پروردگار حقر است که در قرآن بین موت و قتل فرق 
گذاشته است. پس فرمود: «اگر بمیرد يا کشته شود» و نیز فرمود: «اگر 
بمیرید يا کشته شوید به‌سوی خدا محشور می‌شوید». پس ای زراره! 
آن گونه که تو قف وت نیست. هر از قنل جداست و خداوند فرموده 
است: «خداوند از مقمنان جان و مالشان را در 


ای 
2 2. انبیاء: 35. 
3- 3. بحارالانوار, ج53, صص65 و 66. 
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برابر بهشت خریداری کرده است. در راه خدا می‌جنگند. پس می‌کشند و 
کشته می‌شوند که این وعده ی است ی ۱6 عر ض کردم: 9 
و ی هر و و ی 
می‌شود مانند کسی نیست که در بستر می‌میرد. کسی که کشته می‌شود, 
ناگزیر باید برگردد تا طعم مرگ را بچشد». 

2 جابر می‌گوید از امام باقر7 درباره اين قول خداوند: (و لین ثم فی 
سبیل الله أو ) «اگر در راه خدا کشته شوید يا بمیرید» سوال شد. 
حضرت فرمود: «ای جابر! آیا می‌دانی سبیل‌الله چیست؟» جابر گفت: «نه, 
به خدا سوگند! جز اينکه از شما بشنوم». حضرت فرمود: 

سبیل الله عَلیٌ و ذریّثه قَمَن فْتل فی ولایته فْتّل فی سبیل اللو [و من مات 
فی ولایته مات في سبیل الله] لیم من ُوْمنْ مِنْ قده الا ال له قَتَلَهُ و 
عبر فال اند عم فبل پنس .خن تموت و من مات رسد خی بل . نز 
سبیل‌الله, علی و اولاد علی است. هرکس در راه ولایت او کشته شود. در 
راه خدا کشته شده است و هرکس در راه ولایت او بمیرد, در راه خدا 
است. 
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هر کدام از آنها کته توا یک بر دیکن فرقی رها رده هر کدام ان آنما 
بمیرد, بر می‌گردد تا کشته شود». 

آیه هفتم: (انبیاء: 95) 

(و حرام علی قرب َهْلَکناها تمه هم لا یرَجعون) ۴ 

و حرام است بر شهرها و 9 که [بر اثر گناه] نابودشان کردیم [که 
هدنیا باز گردند] آتها هرگز باز نخواهند گشت. 

برای تبیین چگونگی استدلال به این آیه, باید به نکات زیر توجه کرد: 

1 در قیامت بازگشت انسان‌ها به زندگانی دوباره, عمومی و فا کین آت: 
موّمن؛ کافر, آنان که به مرگ طبیعی از دنیا رفته‌اند و کسانی که دچار 
عذاب الهی شده و مرده‌اند. همگی برای حسابرسی اعمالشان در قیامت 
زنده می‌ شوند. 

2 منظور از (حخرامٌ) در آیه, امتناع عقلی نیست؛ زیرا نظر به قدرت الهی, 
نوم کردن؛ هلای‌شد اجه در نیا هحفص آحرت: هیچ گونه امتناعی 
ندارد. به نظر می‌رسد میراد از لفظ (حرام) اخبار از آینده است؛ یعنی 
خداوند مردمی را که هلاک کرده است. دوباره به دنیا باز نمی‌گرداند. 
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3. از مطالب گذشته چنین نتيجه می‌گیریم که این نفی بازگشت, مربوط به 

اخرت نیست و منظور امتناع رجوع از نظر عقلی هم نیست., بلکه اخبار از 
باز کشفت تردن فلا ی‌شند نان به دبا ست: 

بنابراین از نفی بازگشت هلاک‌شدگان به دنیا چنین برمی‌آید که خداوند 

برای بندگانش, بازگشتی قرار داده, و فقط هلاک‌شدگان را از ان مجروم 

تماخته است؛ زیرا اکز باز کشتی به. دنیا چراق انسان‌ها عباشد: تخضیض 

هلاک‌شدگان در محرومیت از بازگشت. , در ظاهر لغو خواهد شد. اين همان 

معتایی است که بعضی از روایات مربوط به آیه, به آن تصریح کرده‌اند. 

تفسیر روایی انخ 

1 علی.بن ابراهیم او افام ضادی و آمام باق تنعل می‌کند. که آن ده 
پزرگوار فر مودند: 

۷11 قریق اهلک اللة آهلها بالعذاب لایرچعون, فی الرَجعة فهذو الاب هن 

اغظم الدْلالة_فی الأَجعة لأنْ آَحداً من آهل الاأسلام لا یثکر أَنّ الاسَ کلهم 

برض الی. الما مه من هل ۶ عن لم تفای :۱۰ , 

هر قریه‌ای را که خداوند به وسیله عذاب هلاک کرد, هنگام رجعت باز 

نخواهند گشت. [ظاهرا علی بن 


[- 1 تفسیر القمی. 2 ص 0<. 
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ابراهیم مق کب ] این آیه بهترین دلالت را بر اثبات رجعت دارد؛ زیرا 

بازگشت تمام مردم در قیامت؛ جچه آنان که به عذاب الهی هلاک شده‌اند و 

چه آنان که به مرگ طبیعی فرو نم امری است که هیچ‌یک از مسلمانان 

آن را انکار نکرده‌اند... 

2 محدث بحرانی مي‌نویسد که امام صادق7 فرمود: 

کل قرية أهلک الله أَهلها بالعذاب لایرجعون فی الرَجْعَة و اما فی القيامة 

۰« و من محض الایمان مَحضاً و غیرهم ممّن لم یَهُلکوا بالعذاب و 
الکتم خکضا عون ۱۱ ۱ 

هر ح که خداوند با عذاب. اهلش را هلاک کرده است., هنکام رجعت 

برنمی گردند و اما در قیامت برمی‌گردند و کسانی که دارای ایمان خالص با 


فصل سوم: رجعت از نگاه سنت 


روایات در اثبات رجعت 
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فصل سوم: رجعت از نگاه سنت 

روایات در اثبات رجعت ۱ 

درباره رجعت و ویژگی‌های آن روایات بسیاری وارد شده است. شیخ حر 
عاملی مدعی تواتر معنوی این روایات است. (1) 

وی در ضمن اقامه دوازده دلیل بر اثبات رجعت. می‌نویسد: 

حدیث‌های متواتری در کتاب‌های معتبر, از پیامبر و ائمه: نقل شده که اغلب 
آنها صریح است و به هیچ وجه قابل تأویل 


1- 1. تواتر معنوی در مقابل تواتر لفظی است. اگر لفظ واحدی را راویان 
متعددی نقل کنند به حدی بر آثر کثرت ناقلان که علم به صدور ان لفظ 
پیدا شود, این را «تواتر لفظی» می‌گویند. اما اگر ناقلان مختلف. مضمون 
واحدی را با الفاظ مختلف نقل کنند که موجب علم به مضمون شود آن را 
«تواتر معنوی» قض کوبتد ار در مورد سخاوت حاتم؛ بعضی می‌گویند 
شبانه‌روز خاکستر بسیاری از آشپزخانه او بیرون می‌بردند و بعضی 
می‌گویند هر وعده صد نفر سر سفره او غذا می‌خوردند و بعضی می‌گویند 
موقع ظهر, ده دیگ غذا بر سر بار داشت. 
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بیست و چون این روایات صریح است. بنابراین در مابقی هم تأویل راه 
ندارد. (1) 

وی در ادامه می‌افزاید: 

بدون تردید [اين احادیت] به حد تواتر معنوی می‌رسد؛ به دلیل اینکه 
هر کی ور دل شمه و ند کم کورانه مادام بازن ما خطااعه ابا بصن 
پید | می کند و عقل محال می‌داند که تمام این راویان بر دروعغ تبانی کرده 
باشند؛ چنان که سایر اخباری که دعوی تواتر آنها را دارند؛ از قبیل سخاوت 
حاتم؛ عددش بیش از اینها نیست. ۳4 

شنت خر خاملت ارات انم تا باب حهم کات اافاظ من اه را ند 
روایات رجعت اختصاص داده, و 511 حدیث را در آنجا ذکر کرده است. 
«علامه مجلسی» نیز پس از نقل 1061 روایت در مسئله رجعت؛ 
می‌نویسد. 

خر تست کستیم اف سل ات اف ایا اس ها انم ال بر 
احادیثت متواتر از ائمه: شک کند. نزدیک به دویست روایت صریح در این 
زمینه وجود 01 که بیش از چهل راوی و عالم بزرگ, در بیش از پنجاه 
کتاب, آنها را نقل کرده‌اند. (3) 


اقا ماو رگ 
2- 2 همان ص 3 3. 
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روشن است با وجود تواتر اخبار رجعت که در کلمات شیح حر عاملی و 
علامه مجلسی آمده است, دیگر نیازی به بررسی سند این روایات نیست؛ 
مگر آنکه کسی اصل ثبوت تواتر را نپذیرد. ازاین‌رو سند بسیاری از روایات 
را هم ذکر می‌کنیم تا برای کسانی هم که تواتر این روایات را نپذیرفته‌اند. 
حجت تمام باشد. البته در مباحث اعتقادی جای تعبد نیست. اما برای چنین 
افرادی, توجه به ایات و روایات بیشتر موجب اطمینان خاطر می‌شود. 

در اینجا به ذکر برخی روایات می‌پردازیم: 

1. جمیل بن دراج می‌گوید که از امام صادق7 سوّال کردم از قول خداوند 
عزوجل که ,_می‌فرماید: (ت لد بسلنا 5 الذین منوا فی الحياة الصا 5 
پوم مّ بِفَومٌ الأْسْهاذ)؛ «هر ‏ رت یاری می کنیم فرستادگان خویش را و آنان را 
که ایمان آوردند خن ند حانی نیا همم که مه با شون کواهان 4 غافن : 
51 آن حضرت فر مود: 

والله فی الرَجعة. آما علمت ان (في) آنبیاء الله کیراً 

لم بتضروا. فق الکٌنبا قتلوا 1 قد قتلوا لمّ ینجروا قذلک فی 
الرَجعة. 

بم. خدا سنوکند! آن در ,رجعت خواهد بود. مگر نمق‌داتی که بسیاری. از 
پیامبران در دنیا یاری نشدند و کشته شدند و پیشوایانی که کشته شدند و 
یاری نشدند. پس ان (یاری خداوند) در رجعت خواهد بود. 
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همچنین ِ این اه سوال کردم که خداوند می‌فرماید: (و استمع یوم یناد 
الَمْناد من مکان قریب * یوم یسْمعون الصَيحَة راخ و" ذلک بوه مْ الخُْوج)؛ 
«وگوش فرا دآر و منتظر روزی باش که منادی از تن 9 ندا 
می‌دهد, روزی که همگان صیحه را به حق می‌شنوند. آن روز روز خروح 
[از قبرها] است». (ق: 41 و 42) حضرت فرمود: «هی الرجعة» (1)؛ «ان 
(روز فریاد و بیرون امدن), همان روز رجعت است». 
5 امام صادق7 فرمود: 

ین اور بسبعة انیا فقو قوشن و کش متا الابهان بالرَجعة. (2) 
۱ ۱ ی ۳ ۱7۳۰ 
چیز, ایمان به رجعت را ذکر فرمود. 
3. موسی الحناط می‌گوید: از امام صاد ی شنیدم که فرمود: 
انام الله ان توم تعوم القانما یوم الک موم القيامه. 2 ایام آلله مه 
روز است: روز قیام امام زمان, روز رجعت و روز قیامت. 
4 حریز می‌گوید که از امام باقر7 راجع به جابر سوال شد. حضرت فرمود: 


2- 2. همان, رو 
وهای ض ده 
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و اللةٌ جایرآ لقو لیم من فقهه 2 کان یعرف تاوتل هذه الاب (ِنَ الخه 

ضَ عَلیک فان لراذک اٍلی معاد) (1) یعنی الژجعه. (2) 
9 0 رحمت کند. فقه او به جایی رسید که تأویل اين آیه را 
می‌دانست: «آن کس که این قرآن را به عهده تو گذاشت: بازگرداننده تو 
به سوی بازگشتگاه (معاد) است». می‌دانست که [منظور از معاد در آنة! 
رجعت ات 

امام سجاد درباره ان (ِنَ ۳1 فرض یی القوآن لراکک الی معاد) 
0 َ ۱ ۱ 
یرجع الیکم تبیکم9 و میژالمومنین 7 و الأئمّ:.  )3(‏ 
پیامبر شما و امیرمومنان و ائمه به‌ سوی شما باز می‌ گردند. 
6 مامون به حضرت رضا7 عرض کرد: «نظر شما درباره رجعت چیست؟» 
حضرت فرمود: ۲ 
[تها لحق فد کانث فی, الأمم السَالَة و تطق یه القَران و قَذ قالَ سول 
الله9 یَکون فی هذه الأمة کل ما کان فی الأمم السَالِفة حَذُو ال بالتعل 
الق بالقدة. (4) 
رجعت حق است و در امت‌های گذشته نیز بوده و قرآن هم از آن سخن 
گفته است و رسول خدا نیز فرمود: 


ص85 

یه 1 

3-3 همان ضض 123‏ 124 

یفن اخبار الوضا شه توق ور 


ص:60 

هرچه در امت‌های گذشته بود, بی کم و زیاد در این امت هم خواهد بود. 

از روایاتی که نقل شد و نیز روایات بسیاری, که برای اختصار ذکر نشد, 
آشکارا بر می‌آید که مسئله رجعت, اسر امه انکارا نی 5۶ ائمّه: و 
اعحات اما ده افت خظوری کمعلهای اه شعاد کار 


بهرحصتت با عحفه لد اران یت وی ها ناه ماه اف سوب زر 
او نقل نکرده‌اند. (1) 


رجعت در ادعیه و زیارات 


رجعت در ادعیه و زیارات 

کفتتین اسخه که تنعل ادعبه فخارات بر آق تایه تیشتر فطل انتجت: نت [نکه 
خود دلیل مستقلی باشد. در اینجا بخش‌هایی از ادعیه و زیارات را که 
درباره رجعت است ذکر می‌کنیم: 

كٍ در دعایی که بعد از زیارت حضرت حجت[ در سرداب نقل شده, 
این‌گونه آمده اپست: 

فان توقیتنی الم قبل ذلک قاجعلنی یا رَب ممن یَکرٌ فی رجعته. (2) 
خدایا! اگر قبل از ظهور حضرتش مرا از دنیا بردی, مرا از کسانی قرار ده 


که در رجعت برمی‌گردند. 


وک تلم یا رخا ۱[ 
1-2 با ٩‏ 2 2ص 210 


ص: 01 
2 در دعای عهد می‌خوانیم 
ال ان حال بینی و بت القوث الّذی جعلته علی عبادک عتماً مقس 
قأحرجنی من قبری. (1) , 
پز هرد کار اگر مرگ که قضای حتمی تو بر بندگانت است بین من و امام 
ِِ فاصله انداخت., مرا از قبرم بیرون اور [و زنده کن تا او را پاری 
کنم]. 
3. در زیارت جامعه کبپره آمده است: 

وَیکرٌ فی رَجْعَتکم و ملک فی دولتکم. (2) 
0 مرا از کسانی قرار دهد] که در رجعت شما برگردد و در دولت 
شما مالک شود. 
5 کلینی در باب زیارت امام حسین7 (با سند متصل) از یوسف کناسی 
فرمود: «وقتی بر سر قبر حسین 7 رفتی, , [در اینجا حضرت زیارتی طولانی 
را ذکر می کند که در ضمن زیارت] می‌گویی: 
آشهدکم ائی یکم مُوْمنْ و بایایکم مُوقن. (3) 
شهادت می‌دهم که من به شما ایمان دارم و به رجعتتان یقین دارم. 
5. در زیارت ال یاسین نیز می‌خوانیم: 


1- 2. کلیات مفاتیح الجنان, شیح عباس قمی. ص 893. 
2 ان 905 
3 الابعاظ من الهحفهض 306 


ص :82 

و اشهد انک حجة الله... و ان رجعتکم حق لا ریب فیها. (1) 

شهادت می‌دهم به اینکه تو حجت خدایی ... و اینکه رجعت شما حق است 
شکور آن تست 


1- 2. کلیات مفاتیح الجنان. ص‌<65. 


ص:63 

فصل چهارم: رجعت از نگاه اجماع 

درباره اجماع در رجعت. دیدگاه‌های سید مرتضی, شیخ حر عاملی و علامه 
مجلسی را ذکر می‌کنیم: 

لننید مرتضی درباره رجعت هی کوید: 

آنخه را که تمعهربد ان تقد ام انز ا تک ند اون فان یه گام 
ظهور حضرت مهدی, امام زمان[, گروهی از شیعیان را که قبلاً از دنیا 
رفته‌اند. به این جهان باز می‌گرداند تا به ثواب بصرت و یاری او برسند و با 
مشاهده دولت آن جر رستگار شوند و 1 گروهی از ِِِ 
نزسکته: او زا بان مت برخاند ها ار آنها اتتفاه کیری, بسن فان که 
رجعت کرده‌اند] از مشاهده ظهور حق (حکومتی که سرتاسر جهان را فرا 
گرفته) و بالا گرفتن سخن اهل حق, لذت می‌برند. دلیل بر صحت این 
عفنده این اسست که هی عافلی تمی تواند. فذرت خذا را بی ایت آفز اتکار 
کت را کم له فحالی سست .در حالی کمعضی ان محالفان ها اه 
موضوع را 


ص :04 

به‌طوری انکار می‌کنند که گویی محال و غیرممکن است. 

سپس می‌افزاید: ۲ 
وقتی که ممکن بودن رجعت و مقدور بودنش ثابت شد, دلیل بر اثبات 1 
اجماع امامیه است؛ زیرا هیچ فردی از امامیه با این عقیده مخالفت نکرده 
است و اجماع امامیه هم. همان‌گونه که بارها در آثار خود گفته‌ايم. به جهت 
قول امام7 که داخل در اجماع است. حجت می‌باشد. (1) 

شیخ حر عاملی می‌نویسد: 

چهارمین دلیل. اجماع و اتفاق همه شیعیان دوازده امامی بر صحت رجعت 
است و از علمای گذشته و معاصر. شخص قابل توجهی با آن مخالفت 
گرد اشت: 2 

مرحوم علامه مجلسی نیز درباره رجعت می‌گوید: 

بدان ای برادر! من گمان ندارم بعد از توضیحاتی که دادم, تردید کنی در 
مورد رجعتی که شیعه در همه زمان‌ها بر آن اجماع کرده. و مثل خورشید 
وسط روز نزد شیعه مشهور شده است. (3) 


فصل پنجم: ویژگی‌های رجعت 


رجعت همه ائمه 


1- 1. به نقل از: سفينة البحار, شیح عباس قمی, ج1, ص 11 <, ماده 
«رجع». 

ی هه ی 59 

5 سار ااتوار و گر ص 22 1 


ص: 05 
فصل پنجم: ویژگی‌های رجعت 
رجعت همه ائمه: 
از روایات متعددی استفاده می‌شود که همه ائمه: به دنیا باز می‌گردند. در 
ِ پاره‌ای از این روایات را ذکر ِِ 

. سلیمان دیلمی می‌گوید: ز امام صادق7 راجع به قول خداوند 
ِِِ می‌فرماید: (جعل با جعَلکم لوکا)؛ «شما را انبیا و 
فرمانروایان قرار دادیم» (ما ند : 20/ سوال کردم خر تب ِِ 
الاتبیا ء ممتول الله ۵ ابراهیه ۶ اساقیل و دربته و القاه ی الای ۲( 
انبیا, رسول خدا| و ابراهیم و اسماعیل و ذریه ۳ و ملوک 
(فرمانروایان) ائمه‌اند. 
عرض کردم: « کدام فرمانروایی به شما داده شده است». 


1- 1. بحارالانوار, ج53, ص 45. 


ص:66 

فرمود: «فرمانروایی بهشت و فرمانروایی رجعت». 

2 جابر بن یزید از امام صادق7 نقل می‌کند که حضرت فرمود: 

ان لعلی 7 فی الارض کر مَع شین ی ۰ تم ره آخری مع سول 
الله9 < حتّی یکون حَليفةَ فی الارض و5 تکونْ الا + عشاله. (1) 

برای حضرت علی7 با فرزندش, امام حسین, در زمین رجوعی است... 
سپس حضرت علی با پیامبر9 رجوع دیگری می‌کند تا آنکه خلیفه پیامبر در 
زمین می‌شود و ائمه کارگزاران او می‌شوند. 

دولثْنا آخر الحُولِ و لن یبق أهل بيت لهم دول الا مَلکُوا قبنا نا یَقولُوا (5ا 
رأوْا سیزتنا (ذا مَلَکنا سنا مثل سیرة هَولاء و هو قول الله تعالی: ( العاقب 
ِلمَفی) , (2) (3) 

دولت ما آخرین دولت‌هاست. هر خاندانی که دولتی داشته باشند, پیش از 
فا.به آن: می‌رسنتد تا انکه وفتن روش سلطنت. ها را دیدنده نگویتد اگر ما 
هم سلطنتی داشتیم همین‌طور رفتار می‌کردیم و همین است که قران 
می‌فرماید: «و عاقبت نیک برای پرهی زکاران است». 
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1- 1. بحارالانوار. ج53, ص74. 
2 2. قصص: 93. 
3- 3. الایقاظ من الهجعه. ص 57ظد. 


ص: 07 

4 امام صادق فرمود: ۱ ۱ ِ ۱ 

ما من امام الا و یِکر فی قژنه و یر معه ابر و الفاجرٌ فی دهره حَنی یمیر 
الْمَوْمنْ من الکافر. (1) ۱ 

هر امامی با اهل عصر خویش برمی‌گردد و نیک و بد, همه با او زنده 
می‌شوند تا موّمن را از کافر جدا کند. 

مرحوم شیخ حر عاملی در ذیل حدیث می‌فرماید: «چنان‌که گذشت این 
مخصوص به مومن خالص و کافر خالص است». 

5 امام باقر7 فرمودند؛ «ا0 سول الله9 و علیاً سیرجقان» (2): «رسول 
خد|9 ۵حظر تا علی برمی کردند». 


با بررسی در روایات به این نتیجه می‌رسیم نخستین شخصی که رجعت می 
کند, حضرت اباعبدالله الحسین است. در این‌باره روایات متعددی است که 
برخی از انها را ذکر می‌کنیم: 

1 امام صادق فرمود: . , ۱ ۱ 
اول ضن برجم الی التبا الکسین بن عل 8 مایخ سقط حاجاه عن 
غیتیه من العبر. (3) 

نخستین کسی که به دنیا برمی گردد, حسین بن علی 


و ات 
3- 1. همان. ص 46. 


ص :88 
است. او به قدری حکومت می‌کند که , بر اثر کهولت سن, ابروهایش روی 
دیدگانش می‌افتد. 

2 امام باقر/ به حمران بن اعین کوفی فرمود: ۲ 

ان آول من برجع لجارکم الخسین7 قیملک حَنّی تفع حاجباة عَلی عیتّیه من 
الکیر. (1) 

کسیر 7 که همسایه شما می‌باشد, نخستین رجعت کننده است. پس او به 
قدری حکومت می‌کند که بر اثر سن زیاد. ابروهایش روی دیدگانش 
می‌افتد. 

3 از امام صادق7 نقل شده است که در تأویل آیه (یوَم توِجْفْ ال اجقَه * 
تبغها ِ *روزی ِ لرزاننده بلرزاند ۰ ِ_ از پی ۳ آید» 
الرَاجفهٌ 4 الخپسین بخ‌علیه و الَادِقَة علولٌ بخ آبی‌طالب7 _و أوْل من تُنفحن 
عَن رأیه الترات الحُسین» عل فم خمسه و همین لا و خو قوله تعالی 
لتنضر سنا و الذین آمَئوا فی الحباخ الا و یوم بَفْومْ الأْشهاذ) .۰ (2) 
(3) 

راجفةء حسین بن علی و رادفة, مقلی بن ابی‌طالب است و اول کسی که 
کردوخاک از سر میافضان سین بن علی است کعبا 75 هران مر وارو 
می‌شود و این است تفسیر ابه: «ما پیغمبران خویش و انها را که ایمان 
آوردند, در زندگی دنیا و روزی که گواهان برخیزند, یاری می‌کنیم». 


2- د. ۰ 21 
ها ها مه الوجمته سر و38 


ص :09 
بسیاری از روایات هم دلالت دارند بر مطلق رجعت حضرت اباعبدالله 
الحسین 7 که در اینجا به یی روایت اشاره می‌کنیم: 

خور لسن کند کی آجام صادق 7 عرض 

کردم: ۲ 

قربانت کردم با وجود احتیاجی که مردم به شما دارند, چقدر عمر 
اهل بیت کوتاه و اجل شما به یکدیگر نزدیک است. 

حصریبر فرمود: ۱ 

ان لِکل واحد مثا ضَحيفهّ فیها ما : بحتاخ الیه ان یعمَل به فی مَذته قأذا 
انقی ما فیها مقا آیز به رف أن اجله قد حضر قأناة التیت9 7 
ثِ هِ و 


3 


ص:90 

تصرته قفا کر کونون آرصاوم: (1) ٍ 

برای هر یک از ما صحیفه و مکتوبی است که انچه در مدت عمرش راجع 
به برنامه کارش احتیاج دارد در آن نوشته است. چون اوامر و دستورهایی 
که در آن است پایان یابد, امام می‌فهمد که اجل او رسیده است. سپس 
پیغمبر نزد او آید و خبر وفاتش را به او گوید و آنچه نزد خدا دارد به او 
گزارش دهد و امام حسین7 مکتوبی را که به او دادند. قرائت کرد و خبر 
مرگی که در پیش داشت برایش تفسیر شد. ولی چیزهایی در آن مکتوب, 
باقی ماند که هنوز انجام نشده بود. او برای جنگ, بیرون رفت و چیزهایی 
که باقی ماند, این بود که ملائکه یاری کردن او را از خدا خواسته بودند و 
خدا نیز اجازه فرموده بود. ملائکه آماده جنگ شدند و در انتظار بودند و 
هنگامی ملائکه فرو آمدند که عمر آن حضرت تمام شده و شهید گشته بود. 
ملائکه گفتند: «پروردگار!! تو به ما اجازه فرو آمدن و یاری‌اش را دادی. 
ولی آن‌گاه که ما فرو آمدیم, تو قبض روحش کردی». خدا به ایشان_ وحی 
کرد: «شما بر سر قبر او باشید تا او را ببینید که بیرون ام است, آن‌گاه 
پاری‌اش کنید. اکنون گریه کنید بر او و بر از دست رفتن یاری او؛ زیرا شما 
برای یاری او و گریه بر او 


1- 1. اصول کافی, محمد بن یعقوب کلینی, ترجمه جواد مصطفوی, ج 2 
صص 34 و 35. 


ص91۰ 
اختصاص بافته‌اید. پس ان ملائکه برای عزاداری امام حسین و در افسوس 
از دست رفتن یاری اش گریستند و چون بیرون اید, یاور او بااشند. 


رجعت کنندگان غیر از ائمه 


رجعت کنندگان غیر از ائمه: ۲ 

ارب رواات هرت می‌انق گم.هنه اساه هو مان عااص د مت ان 
خالص رجعت می‌کنند: 

1 امام صادق7 فرمود: ۲ " 

قا تعث اللة تیا من لذُن آدق فلع جرا الا 5 رم آلی 9 
امیرالمومنین7 و هو قوله (لتَوْمتَنَ به) یَعنی 1۹ الله9 (وَلَنَضَرُنَةٌ) 

ام هشن ۱1۱۰7 

از زمان آدم تاکنون خدا هیچ پیامبری نفرستاده است مگر آنکه به:.ذثبا 
برمی‌گردد و امیرمومنان 7 را یاری می کند و این است تآویل قول خداوند 
(لْوْمنْنَ ۰ به)؛ یعنی به حضرت رسول 9 ایمان هت اهربا تاوبل قول خداوند 
(و لتَلْضء تَذ)؛ یعنی حضرت امیرمومنان7 را پاری می کنید. 

2 مرحوم مجلسی از محمد بن مسلم نقل می‌کند که او شنیده است از 
خمران بن. اعین و ابوالخطاب (عالی نعروف) بیش از آنحرافنشن. کفتند,: 
که امام صادق7 فرمود: 


.تسیر ااقمی عرص 12 1 


ص:92 


ول د من تتشق الأرضٌ عنه و ترچع اي الذنیا الحسین بن عَلی 7 و ان الرَجعة 
لیست بعائقة و هی خاطَ لارچغ الا من معَهن اه > متا وس 
الک ممضا. (1) 


اولین کسی که زمین برای او شکافته می‌شود و به دنیا باز می‌گردد. حسین 
بن علی7 است. به درستی که رجعت برای همه نیست. بلکه مخصوص 
ای ی اه ایا ار اند 

3 امام صادق7 فرمود: 

َخرح مع القائم1 من ظهر الکَوقة تبغٌ و عشرون جلاً خسمة عَشر هن 
قفوم موسی 7 الذین کائوا (یهذون بالحق 5 به یِعدِلونَ) (2) ۲ سبعةه من اهل 
الکهف 5 یوشعبن نون و سلمان أَبودْجاتة الأنصار وه والمقداد ار 
لأْشتر قیکوئون ین تدیه آتصارا وخکاما. (3) . , 

پانزده نفر انها از قوم حضرت موسی 0 که به‌سوی حق هدایت 
یو شع بن‌ نون و سلمان و ابودجانه انصاری و مقداد و مالک اشتر هستند که 
ایا او صاخ راو 


اختیاری بودن رجعت برای مومنان 


اعراف: 159. 


1 -1 
.1 -2 
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اختیاری بودن رجعت برای مومنان 

با هه آنکه: وضعت کند کان: مامتان خالض.ی کاقران محطراند. این 
شا ی موی ۱ رت ای و هش 
افرادی که برای اشام و سسه وخعت:می کته با فیل و ارادم خود.بار 
نمی‌گردند. بلکه ناگزیر تن به رجعتی می‌دهند که برای آنها بسیار ذلت‌بار و 
سخت است. اما از برخی روایات استفاده می‌شود که رجعت مومنان 
ابار ایست: 

می‌گوید: در خدمت امام صادق7 صحبت از حضرت قائم[ و 
شیعیانی شد که در انتظار حضرتش از دنیا رفته‌اند. 
حضرت فرمود: 
ذگرنا القائم[ و من مات من آصحاینا تنتظرة ققال نا آبوبدالله7: |۱5 قا 
آتی المقمنٌ فی قبره قیقال له: یا هذا اه قد ظهر صاحبک قاِنْ تسا 
تلحق یه قألْچقّ و ان تسا آن قیم فی کرامَة ریک قاقم. (1) 
فشکای که از حضرت قیام کند, ان الهی در قبر به مقمنان می‌گویند: 
[ای بنده خدا!] صاحبت ظهور کرده است. اگر می‌خواهی به او بپیوندی 
ای اک کی یرف او توا نز 
بمان. 


مَ 
ه‌ 
ن 


فصل ششم: شبهات در رجعت و پاسخ آنها 


1 فرق رجعت و تناسخ 
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فصل ششم: شبهات در رجعت و پاسخ آنها 

1 فرق رجعت و تناسخ 

ایا قول به رجعت. موجب صحت عقیده به تناسخ نیست. ۳۷0 

پاسخ: خیر, هیچ گونه ارتباطی بین تناسخ و رجعت نیست؛ زیرا| رجعت» 
بازگشت روح به بدن اول است و حال آنکه بنابر نظریه تناسخ, روح پس از 
نوعی تکامل, به بدن دیگری وارد می‌شود که این محال است؛ چون از دو 
صورت خارج نیست: يا بدن دومی روح دارد يا ندارد. اگر روح داشته باشد, 
لازم می‌آید دو نفس به یک تن تعلق گرفته, مستلزم کثرت واحد و وحدت 


1- 1. توضیح اینکه تناسخ از ريشه نسخ به معنای نقل است. تناسخ در علم 
کلام به این معناست که روحی از بدنی به بدن دیگر منتقل شود. عقیده به 
تناسخ در آیین هند وه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ممکن است نوهم 
شود که رجعت همان انتقال روح به هنگام مرگ از بدنی به بدن دیگر 


است. 
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قوه برگردد که این نیز امری محال است. (1) 


2 . تنافی نداشتن رجعت با دو آیه از سوره موّمنون 


2 , تنافی نداشتن رجعت با دو آیه از سوره موّمنون 
آیا رجعت انسان‌ها به دنیا بعد از مرگ با آنچه در آیات 99 و 100 سوره 


مومنون آمده ایست, منافات دارد؟ 9 ر این سور ه می‌خوانيم 

(حبّی ادا جاء أحَدهم الْمَوَتْ قال رب ارَجعُون * لقلی َعْمَل صالحاً فیما 
ِ كلِمَة هو فایْلها و من وَرائهمٌ بر الی یوم ْعتُونَ) (موّمنون: 
[آتها همچتان به راء غلط خود ادامه می‌دهند] تا زمانی که مرگ یکی از 
آتان: قرا زسده.فی کوند: خیروزدکارا! فرا باز کردانید. شاید در آنچه ِ 
کردم [و کوتاهی نمودم] عمل صالحی انجام دهم». [ولی به او می‌گویند:] 

چنین نیست. این سخنی است که او به زبان می‌گوید [و اگر بازگردد. همان 
راه تس ی می‌دهد] و در یی [مررگ] آنان برزخی است ۳ روزی که 
ان دو اد تاد می‌شود که مشرکان تقاضای بازگشت به جهان را 
هی‌کنتد تا غفل.صاله انجام دهند م. کذاشته عویش را زان کنند که 
پاسخی منفی روبه‌رو 


رس وق 
می‌شوند و با شدت به آنها گفته می‌شود تا روز قیامت برگشتی نیست. 
باس او ان وه یهام است:اها بجعت با ادله‌ای که کفنت, بدا 
عده‌ای خاص است. بنابراین طبق قانون حمل عام بر خاص که عقلا در 
خطاباتشان ان را پذیرفته‌اند, عام به وسیله این دلیل خاص. تخصیص 
می‌خورد و مورد رجعت از دو آیه مذکور خارج می‌شود؛ 

تیاه فاصای ی رن شیر همه امد ات وه لخاد 
جان‌دادن است که کافر در از لحظه از خداوند می‌خواهد به دنیا برگردد و 
گذشته را جبران کند ولی با پاسخ منفی مواجه می‌شود و به وی می‌گویند 
که تا روز برانگیخته شدن (زنده شدن) در عالم برزخ می‌ماند. در نتیجه, 
این مسئله با رجوع عده‌ای پس از قرن‌ها که در عالم برزخ به سر برده‌اند, 
منافاتی ندارد. با توجه به مفهوم (یوّم بعنون): «روزی که زنده شوند», 
ممکن است آن روزه اعم از روز قیامت باشد؛ بعنی برای عده‌ای آن روزه 
افزون بر زنده شدن در قیامت, روز رجعت هم باشد و برای گروه بسیاری, 
روز قیامت باشد. 


3 . رجعت, بازگشت فعل به قوه نیست 


3 . رجعت, بازگشت فعل به قوه نیست 
رجعت مستلزم بازگشت فعل به قوه است که محال است؛ زیرا موجودی 
که استعداد کمال دارد, هنگامی که 
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کمالات استعدادی آن به فعلیت بر سد؛ دیگر نمی تواند به حالت اول 
برگردد. نفس انسانی با مردن, از ماه تجرد می‌یابد و موجود مجرد مثالی 
پا عقلی می‌شود که این دو رتبه (مثالی و عقلی) از مرتبه ماه برتره و 
وجود آنها از وجود ماه قوی‌تر است. بنابراین اگر نفس بعد از مرگ دوباره 
به ماذه تعلق پید | کند, لا زم هی اد که 9 به قوه باز گردد که امری 
محال است. 

جواب نقضی: پیروان همه ادیان آسمانی به مسئله معاد عقیده دارند که در 
روز رستاخیز روح به بدن باز می‌گردد و انسان‌ها زنده می‌شوند. بنابراین 
ما نیز درباره رجعت همان پاسخی را می‌دهیم که اشکال کننده, درباره معاد 
می‌دهد. افزون بر اينکه در آیات متعددی که گذشت. قرآن با صراحت از 
زنده شدن مردگانی در امت‌های پیشین سخن گفته است. پس هر پاسخی 
که اشکال کننده درباره رجعت برخی اقوام گذشته می دهد همان پاسخ 
درباره رجعت در زمان ظهور نیز می‌اید. ۳ 7 
می‌ شود که باز گشت فعل به قوه محال است, مطلب درست و 
تردیدناپذیری است. ولی زنده شدن یک موجود پس از مریم ان مصادیق 
آن تیررویت؛ زیرا| اگر انسانی پس از مرگ به دنیا بازگردد و نفس او دوباره با 
ماذه (بدن قبلی) تماس و تعلق پیدا کند. این امر باعث 
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ابظال, اضل محر هبار کشت از ففل به قفن بست, چه آینکه. آه فیل از 
مردن و پیش از قطع رابطه با بدن هم مجرد بود. بنابراین تعلق و ارتباط 
مجدد او با بدن به‌طور یقین منافاتی با نجرد او ندارد. تنها چیزی که هست 
این است که , بر اثر مرگ روابطی که ضامن تأثیر و فعل نفس در ماه 
بوده است, مفقود می‌ شود و ازاین‌رو پس از نم قدرت انجام دادن افعال 
مادی را ندارد. درست مانند صنعتگری که ابزار لازم برای عمل را از دست 
بدهد. ولی با بازگشت نفس به حال سابق و تعلق آن به بدن دوباره قوا و 
ادوات ه آن را به کار می‌اندازد و در ننیجه می‌تواند حالات و ملکات خود را 
به و اسطه افعال جدید به مرحله‌ای فوق مرحله سابق برساند و تکامل 
تازه‌ای پید | کند؛ بدون اينکه سیر نزولی و عقبگرد از حال کمال به نقص و 
از فعل به قوّه کرده باشد. (1) 

در این‌باره نیز حکیم «رفیعی قزوینی» می‌فرماید. فرق است بین تنزل 
عالف, و رها کردن مقام اعلای خود با اشران عالی.در حقامات نادلهر و 
تجلی آن, مثل تمثل روح‌القدس در لباس بشر در قصه مریم است. 

توضیح اینکه اگر بگوپیم در رجعت روح که به بدن باز می‌گردد تکاملش از 
نو شروع می‌شود و انچه را که 
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قبلا کسب کرده از دست می‌دهد, این همان برگشت فعل به قوه و به 
تعبیر حکیم «رفیعی قزوینی» تنزل عالی به مقام پایین‌تر می‌شود که 
مطلبی است باطل. ولی در رجعت., اشراق عالی در مقامات نازله است؛ 
یعنی بدون انکه روح. اندوخته‌های تکاملی خود را از دست بدهد تصرف در 
مقامات نازله می‌کند و اشراق بر آن دارد؛ همان‌گونه که جبرئیل 7 در لباس 


4 . رجعت تشویق به گناه نیست 


4 . رجعت تشویق به گناه نییست 

«ابوالقاسم بلخی» می‌گوید: «رجعت جایز نیست؛ زیرا اگر مردم بدانند که 
رجعت هست., در گناهان غوطه‌ور می‌شوند به امید اينکه در رجعت توبه 
کنند». (1) 

پاسخ: در پاسخ این شبهه, مرحوم طبرسی می‌فرماید: 

آنان که به رجعت عقیده دارند نمی‌گویند که همه مردم رجعت می‌کنند. 
بلکه معتقدند گروهی از مردم برمی‌گردند و چون هرکس احتمال می‌دهد 
که جز۶ رجعت کنندگان نباشد, نمی‌تواند به امید رجعت,؛ از توبه صرف نظر 
کند. (2) 

افزون بر اینکه معتقدان به رجعت, در توبه را برای رجعت کنندگان بسته 
می‌دانند و از طرفی. کسانی که با 


1- 1 رجعت؛ خادمی شیرازی, ص 2007. 
2- 1 مجمع‌البیان, طبرسی, ج1, ص 13 1. 


ص:101 
ظلم و فساد و کفر خو گرفته‌اند, ذیکز برایشان باز گشتی متصور نیست: 
همان گونه که قرآن در پاسخ جمعی از دوزخیان که برای جبران خطاهای 
۳ تقاضای باز گشت به دنیا کتتت ق کون 

(و لو جوا لعاژوا ما تهُوا عَلْْ) (انعام: 28)  .‏ 

و اگر بازگردند. دگربار همان اموری را که از آن نهی شده‌اند, انجام می 
دهند. (1) 
در ضمن اگر با اين احتمال, می‌توان ۱ را جایز ندانست, درباره 9 
شحاعت و ماد آنها تبز مونوان کف که. آیها جوعت ارب کاه 
می‌شوند و مجاز نیستند؛ درحالی‌که چنین کلامی مخالف ایات توبه و 


5 . رجعت ائمه: موجب سیر تزولی انان تیست 

رجوع کردن ارواح پاک ائمه به بدن‌های مادذی باعث می‌شود که در وجود 
خود, بعد از جدایی از دنیا و خلاص شدن از زندان طبیعت. سیر نزولی 
کنند؛ درحالی‌که بنابر حکم عقل بعد از تمام شدن دور طبیعی وجود. 
برگشت به ابتدا صحیح نیست. ٍ 

پاسخ: سیر نزولی و قهقرایی وقتی لازم می‌اید که ارواح اثمه بعد از 
رجعت هم مثل زمان اول, از بروز تمام 


1- 2. تفسیر نمونه, 5 1, صص60 5 و 861 
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توانایی و حقیقت خویش ممنوع باشند. اما چنین نیست؛ زیرا بعد از رجعت. 
موانع برطرف می‌شود و موجودات مزاحم تکامل بشر مغلوب می‌شوند و 
ائمه: می‌توانند به نحو کامل توانایی تعلیم و ارشاد عمومی را که در 
وجودشان نهفته است. آشکار کنند و انسان‌های شایسته را به قله کمال 
معنوی برسانند. شکایت اولیای الهی از دنیا هم به علت موانع تکامل بشر 
بوده است و حال آنکه در عصر رجعت مانعی در مسیر تکامل نیست. در 
اين صورت, جامعه بشری. سراسر تعلیم و تعلم و رشد و سیر معنوی 
می‌شود و آن‌گاه است که می‌توان ان را جامعه‌ای انسانی نامید؛ چرا که 
در آن دوران, تمام ابعاد مقام انسان محقق می‌شود. (1) 


6 . رجعت ائمه: به معنای کافی نبودن حکومت امام زمان نیست 


6 . رجعت ائمه: به معنای کافی نبودن حکومت امام زمان نیست 

رجعت ائمه ایجاب می‌کند که دوران حکومت حضرت مهدی[ برای تکامل 
عمومی جامعه بشری کافی نباشد؛ درحالی که از معتقدات مسلم شیعه این 
است که ان حضرت بعد از ظهور, افراد را به بالاترین درجه کعمال 
می‌رساند. بنابراین نیازی به رجعت سایر ائمه: نیست. 

پاسخ: اولاء بعد از شهادت امام عصر برای ادامه 


1- 1. رساله رجعت و معراج, ابوالحسن رفیعی قزوینی, با تلخیص و 
اضافات. 
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کمال شایسته, وجود پیشوایان معصوم لازم است؛ 

ثانیاء افرادی که در عصر ظهور به کمال رسیده‌اند, از دنیا می‌روند. اما 
نسل‌های بعدی برای رشد و کمال معنوی محتاج به رجعت ائمه‌اند. (1) 


7 برخی روایات و سخنان دور از ذهن 


7 برخی روایات و سخنان دور از ذهن 

س اخبار و روایات مربوط به 9 پاره ای ات 0 شده 9 ِ 
اه و امه وک ور ام کنو 
پاسخ: اولاء با قطع نظر از درستی و نادرستی چنین قضایایی, باید توجه 
داشت که خرافات بسیاری را با مسئله رجعت آمیخته‌اند تا حقیقت آن را 
دگرگون سازند. آزاین‌رو لازم است در مسئله و ۳ 9 
رجعت ات ۳ اند جزئیات آن: مثل خبر کر بای روایات دارای 
سند معتبری باشند تا بشود از انها استفاده کرد. 

ثانیا, نپذیرفتن و رد کردن مطلبی, تنها به علت دور بودن از ذهن, صحیح 
نیست. بلکه این عمل دلیل بر غرور و ناتوانی عقلی ردکننده است؛ زیرا 
بزرگان علم و حکمت 


1- 1. رساله رجعت و معراج. ابوالحسن رفیعی قزوینی, با تلخیص و 
اضافات. 
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هم نمی کنتد: «شیخ‌الرئیس بوعلی سینا» از بزرگان علم و حکمت, در 
مواردی از کتاب «شفاء» اعتراف به عجز کرده است که به حقیقت مطلب 


پی نبرد۵, ولی آن را انکار هم نکرده است. بلکه توصیه موکد نموده است 
که در رد و قبول مطلبی عجله نکنید. 


8 . آیا انکار رجعت, کفر است 

اگر رجعت از ضروریات است لازمه‌اش حکم به کفر کسانی است که منکر 
رجعت‌اند و حال آنکه ائمه؛, منکران رجعت را هم مسلمان می‌دانستند. 
پاسخ: ضروری بر دو قسم است: یکی ضروری دین اسلام و دیگری 
ضروری مذهب. آنچه طبق نظر مشهور موجب کفر می‌شود, انکار ضروری 
دین است نه ضروری مذهب, و مسئله رجعت نیز از ضروریات مذهب 
شیعه است نه از ضروریات دین. بنابراین شیعه با حفظ پیوند برادری 


9 ۱ سح ‌‌ 
2 لدیه جدبد 
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عقیده به رجعت را پا ذکر ایراداتی مردود دانسته است: 

الف) گاه از این عقیده تعبیر به خرافه هی کند وهی وهای این عقیده شیعه 
متا آز دوف قومی عرب جاهلی است. 

ب) خرافه رجعت از زمان عبدالله زقس پدید آمده است. 

ج( تا و ار نات نیست, در تعارض است؛ 
زیرا طبق آیه 15۰ سوره آل‌عمران که خدآوند می‌فرماید: (انما د توَفوّن 

اجُورَکَم یوم الْقیامة), ثواب نیکوکار و جزای گنهکار, منحصر به قیامت 
است. (1) 

پاسخ شبهه اول: مراد ایشان از خرافه چیست؟ اگر منظور این است که 
اضل باز کشت بزخت او فردکان, به.خیات تفوی. اسجاله دانن با وقوعت 
دار اولا این مطلب صرف ادعاست و دلیلی بر اثبات استحاله آن در کلام 
اشکال کننده نیامده است (2) و ثانیاً استحاله ذاتی آن است که خود, ذاتا 
محال باشد و استحاله وقوعی آن است که وقوعش مستلزم محال باشد؛ 
درحالی که بازگشت جمعی از مردگان به دنیا با اعمال قدرت الهی, نه 
اجتماع نقیضین است که محال ذاتی باشد و نه مستلزم محال 


1- 1. اصول الشیعه الامامیه الائنی عشریه. صص1104, 1119 و 1122. 
2 1. همان. 
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است. افزون بر اينکه شیء محال استثنابردار نیست؛ به بیان دیگرء امر 
محال هميشه محال است. در هرزمان و هرمکان و از هرکس صدورش 
ال بات یا محال سای ی فرت اوقت فا 
شیء ممکن تعلق می‌گیرد نه به شیء محال؛ همان گونه که معجزه انبیا, که 
وهای ال ری هر ان انم ای ما رم مار 
در این زمینه نیز فرقی بین معجزه انبیا و مسئله رجعت نیست و حال انکه 
ایشان در صفحه 1117 کتاب خود, بین بازگشت بعض, امم گذشته, به 
مقتضای مدلول آیه 243 سوره بقره: (لمْ تر ای الذین خَرَجُوا من 
دبارهم...), و عقیده به رجعت رک ازع رات ساسا 
دانسته است. اگر بازگشت انسان مرده» محال است فرقی بین زمان 
گذشته و حال نیست؛ همان‌طور که بین معجزه و رجعت.؛ از آن‌رو که هر دو 
به اذن الهی و اعمال قدرت خداوند است. فرقی وجود ندارد. پس اگر 
بازگشت به‌صورت اعجاز ممکن است. رجعت هم امکان دارد. در نتیجه 
هیچ گونه دلیلی بر نفی عقیده به رجعت از نظر امکان ذاتی و وقوعی آن 
وجود ندارد. 
اگر مراد ایشان از خرافه, بدعت در دین است, باید دانست که با توجه به 
و 


ص: 107 

معنای نوآوری است. در اصطلاح به این معناست که چیزی جزء دین نباشد 

و ما آن را در دین وارد کنیم يا بخشی از دین را از مجموعه ان خارج 

نماییم. (1) 

اساس بدعت اصطلاحی, استناد چیزی به دین, بدون حجت و دلیل است؛ 

ِِِ شیعه برای اثبات عقیده رجعت, به آیات قرآن استناد می‌کند که 
ما به‌طور تفصیل 1 ن آیلت را در بخش استدلال به قرآن آوردیم؛ هنم ابات 

و وم تشر من کل مه وج ار (قالوا رین ی ار ار (و 

اذا وفع الَقَوّل عَلیهم أُ خرجنا لَهَمْ داب من الأْض. ۰ (4) ای دیگر. 

آگر شخص عالمی با 9 به ظاهر شرع به مطلبی معتقد شود آن‌گاه 

عالم دیگری آن ظهور را به دلایلی نپذیرد. یا اين عالم شرع مجاز است او 

را بدعتگذار در دین بخواند؟! در مسئله رجعت نیز مدعای شیعه, ظهور این 

آیات در اثبات رجعت است. پس بر فرض نپذیرفتن ظهور این آیات. 

نمی‌توان طرف مقابل را بدعتگذار دانست. 

در ضمن, شیعه به مقتضای حدیث متواتر ثقلین 


1- 1. العین؛ 2 صص 54 و 5د؛ صحاح الجوهری, ج3, صص 1183 و 
4 1( 
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تمسک به گفتار اهل‌بیت: را همانند قرآن, لازم. و گفتار و سره اهل‌بیت: را 
حجت الهی مي‌داند. ازاین‌رو علمای شیعه برای اثبات رجعت افزون بر 
ظهور آیات قرآنی که اشاره شد, به روایات اهل‌بیت: استناد می‌کنند. 

آیا انصاف است که بگوییم اين عقیده متأثر از مذهب اعراب جاهلی است 
پا آنکه گفته شود خرافه رجعت از زمان عبدالله ود انیت ات 
درخور توجه ات ها ار مر ۱ 
منافقان فکر می‌کنند پیامبر9 مرده است. اما پیامبر 9 نمرده؛ بلکه او نزد 
خدا رفته است؛ همان‌گونه که موسی از قوم خود چهل شب غایب شد و 
نزد خدا| رفت و حال آنکه بنی اسرائیل یی ند او مرده است؛ به یقین 
پیامبر9 برخواهد گشت؛ همان گونه که موسی بر گشت. باید دست‌وپای آنان 
که گمان می‌کنند پیامبر9 مرده است. قطع شود. 

اين جمله عمر: «ولیرجعن رسول الله کما رجع موسی فلیقطعن آیدی 
رجال و آرجلهم یزعمون 1 رسول الله قد مات.. ۰ در منایع مختلف 


اهل سنت آمده است. (1) 


الم لایخ آنن‌المظین علض 29 الفیر قی اتصار المفات. 
و آلستزم این‌عنالی. 1 راو الکامل.فن: الازیته الشسانی:. +2 
ص182؛ الکامل فی التاریخ, ابن‌الاثیر, ج1. ص358؛ تاریخ ابن‌خلدون, ج2, 
482 تارتخ طبری: 2 ض 232 
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به یقین, عمر وقتی این جمله را به زبان آورده, که جسم پیامبر9 درون 
حجرو اش ِِ است. پس مرادش از باز گشت پیامبر 9, باز گشت دوباره 
ایکا ی ار اس ره دس ]مرش 
خرافی بود چرا یک نفر از صحابه. کلام او را خرافه ندانست؟ حتی مورخان 
و اهل حدیث نیز کلام عمر را حمل بر خرافه نکرده‌اند. 

اما پاسخ از اشعال 191 (در صفحه 1119 کتاب خود عقیده به رجعت را 
منتسب به عبدالله , نز تیا دانسته است) اگر ایشان به کتاب ارزشمند 
«عبدالله بن سباً» نوشته مرحوم «علامه عسگری» مراجعه می‌کردند, 
درمی‌یافتند: اولاء عبدالله بن سبا عنوانی ناشناخته و موهوم است؛ زیرا با 
وجود اهمیت بسیاری که ۳ در حفظ انساب خود دارند و کتاب‌های 
بسیاری در زمینه معرفی انساب خود. حتی نسب اسبان, نوشته‌اند اما 
سخنی از نسب عبدالله پر سا به میان نیامده است. 

ثانیاء اگر مراد اه بن سباً همان «عبدالله بن وهب» است که مسلماً 
ایشان رییس خوارح بوده» 0 نهروان کشته شده است. به هر حال 
عبدالله بزه تسا جایکاهن میان پیروان حضرت علی 7 نداشته است تا بتواند 
معا مروت اند نی سید 


ص:10 1 
اما پاسخ از اشکال سوم (عقیده به رجعت با توجه به آیه 185 سوره 
اصوا را با طبیعت دنیا که دار مکافات نیست در تعارض است). 
اگر اشکال‌کننده, مختصر توجهی به معنای کلمه (یعَفْوْنَ) می‌کرد. خودش 
به سست بودن این شبهه پی می‌برد.: زیرا مصدر «توفی» به معنای اعطای 
کامل است؛ یعنی اجر کامل بندگان در روز قیامت داده می‌شود. بنابراین 
منافات ندارد که در دنیا يا در عالم برزخ قسمتی از اجر بندگان داده شود. 
برای اطلاع بیشتر به کتاب‌های «فتح‌القدیر». الشوکانی, ج1. ص408 و 
ی التعالبی, ج 2 ص 460 مراجعه شود. حتی مرحوم علامه طباطبایی در 
تفسیر المیزان. ج4, صص 83 و 84 بعد از آنکه «توفی» را به معنای 
0 کامل می‌داند, می نویسد. : «#بعضی از همین تعبیر آ نش بر ثبوت عالمرٍ 
تززع استحلال: کرژه‌انتد یروا آبه زلالت‌دازق که. فستمتی از اخز: بندگان قبلا 
داده شده؛ و اعطای کامل آن در قیامت است». این برداشت از آیه را 
مرحوم علامه پسندیده است. 


کتابنامه 
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کتابنامه 
* قرآن 
1 الاحتجاج, ابومنصور طبرسی, بیروت» موسسه هه بیروت؛ ۰01" 


2 اصول کافی, محمدبن یعقوب کلینی, ترجمه: محمدجواد مصطفوی, 
شا ات هه آا مه ما تاره میور 

3. اصول مذهب الشیعه الامامية الاثنی عشربه, چاپ سوم دارالرضا,؛ 
8 ق. 

الا یه مکی انا تن شرت کر 
تهران, انتشارات نوید, ۰1362 .ش. 

5. بحارالانوار, محمدباقر مجلسی, چاپ دوم بیروت, موسسه الوفاءء 
1403 .ق, 

6 تفسیر آبن کثیر. اسماعیل بن کثیر, بیروت. دارالمعرفه, ۰1412 .ق. 
ای کی ات بل ال اما رم 
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سید هاشم رسولی محلاتی, قم, چاپخانه علمیه. 

0 تفسیر قمی, علی بن ابراهیم قمی, چاپ اول, بیروت., موّسسه 
اعلمی, 1412 .ق. 

1. تفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی. چاپ دوم. تهران, دارالکتب 
الا رن و 

2. تفسیرالبرهان, سید هاشم بحرانی,. چاپ اول. بیروت, موّسسة 
الأعلمی, 1419 .ق. 

5 رق. 

4 را ان یی لس ی سا اما اه 
5 .ش. 

اه تفس یا لد 

6. رجعت از نظر شیعه, نجم الدین طبسی. 

5 .ش. 

8 رساله رجعت و معراج, ابوالحسن رفیعی قزوینی. چاپ سوم, 
کتابفروشی اسلام, 1397 .ق. 

و الا ی اس ور ای لس 

20 سنن الترمذی, محمد بن عیسی الترمذی, چاپ دوم, بیروت» دارالفکر. 
1 الشيعة والرجعة. محمدرضا طبسی, چاپ دوم, نجف اشرف. المطبعة 
الحیه هه وود 1ورق. 

2 صحیح مسلم, ابوالحسین مسلم بن حجاج, چاپ اول, دارالفکر. 
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انتشارات جهان. 1 
ی تا ای ره ات مس ای هه 


.لد ۰ 

5 کامل الزیارات, جعفر بن محمد بن قولویه, چاپ اول, موّسسه نشر 
الفقاهة, 01417 .ق. 

6 کات ماه ان وه ان کش ان توق کر کت وش 
ناشران قم. 

7. نز العمال, المتقی الهندی, بیروت, موسسة الرسالة. 

8 لسان العرب. ابن‌منظور, چاپ اول, دار احیاء الترات العربی, 1408ه 


.ق. 
ی ای هس سس ار اضاه ارات عیسو ر دزد 


.ق. 

لاد. مصباح المنیر, احمد بن محمد بن عکلان مقری فیومی, مطبعة التقدم 
هه 

1 اه الم ای ایا مالیا ال ان توش ات 
۰1393 .ق. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





